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 183-222صفحه– 68شماره 18سال  2008-0271  فصلنامه علمی پژوهشی  تاریخ )شاپا(

 23/3/1401تاریخ پذیرش     17/1/1400تاریخ دریافت : 

 چکیده

ر، ابن« تاریخ طبرستان»توان به اند که از آن جمله میدر مازندران، تواریخ محلی مختلفی به رشته تحریر درآمده اسفندیا

سیدظهیرالدین مرعشی « تاریخ گیلان و دیلمستان»و « تاریخ طبرستان و رویان و مازندران»اولیاءالله آملی، « تاریخ رویان»

دهنده نوع نگرش و تفکر خود و یک قوم و ملت نسبت به محیط اطراف خود و جامعه نگار بازتاباشاره کرد. تاریخ

هدف این  نگاری او ارتباط مستقیمی وجود دارد.میان دوران حیات مورخ و تاریخپیرامونی آن است و بدون تردید 

نگاری مرعشی است. مرعشی، حوادث و رویدادهای تاریخی پژوهش، واکاوی جایگاه ابعاد گوناگون جغرافیایی در تاریخ

ات متقابل انسان و جغرافیا و کند که خود شاهد و ناظر آن بوده است. تأثیرو اجتماعی را در بستر جغرافیایی روایت می

نیز ارتباط بین بینش و نگرش مورخ و فهم تاریخی او بحث اصلی پژوهش حاضر است. مساله اصلی پژوهش حاضر 

این است که چرا سیدظهیرالدین مرعشی در تاریخنگاری خود، از میان همه ابعاد جغرافیایی، صرفا به جغرافیای طبیعی، 

ای متصور نبوده و مسأله به ای داشته است؟ در این تحقیق، فرضیهت و التفات ویژه، عنایطبرستانسیاسی و نظامی 

 صورت اکتشافی مورد پژوهش قرار گرفته است.

های طولانی و مستمر مهاجمان ایرانی و انیرانی در فتح موقعیت خاص جغرافیایی، استقلال اقتصادی و سیاسی، ناکامی

ترین عوامل توجه ویژه مرعشی به جغرافیای طبیعی، و مأمن بودن آن برای پناهندگان سیاسی و مذهبی، مهم طبرستان

 نگاری محلی بوده است. در تاریخ طبرستانسیاسی و نظامی 

  .طبرستاننگاری، طبیعی، سیاسی، نظامی، سیدظهیرالدین مرعشی، واژگان کلیدی: جغرافیا، تاریخ
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 مقدمه

افتد؛ به عبارتی جغرافیا درکی های تاریخی، در شناخت بستر جغرافیایی اتفاق میرویداد درک بهتر

کند. در واقع تاریخ در زمان و مکان از مکان و تاریخ درکی از زمان وقوع رخدادها را نمایان می

 -ای نیز به صورت تخصصی مسائل مختلف از گستره جغرافیایییابد. مطالعات منطقهتحقق می

های مختلف علوم به ویژه ای درحوزهدهد و جایگاه ویژهی مشخص را هدف پژوهش قرار میتاریخ

های انسانی موثر بوده و گاهگیری سکونتعلوم تاریخی و جغرافیایی دارد. عوامل طبیعی در شکل

منابع آب، بارش، و آب و هوا در کوهستان و جلگه در ساختار تحولات تاریخی منطقه  نقش اساسی 

 کرده است. ایفا

گیری رشد یافت. ضعف حکومت هـ.ق به طور چشم11تا  8های نگاری محلی در فاصله قرنتاریخ

های محلی، طغاتیموریان هـ.ق و قدرت گرفتن حکومت736مرکزی پس از مرگ ابوسعید ایلخانی در 

نگاری تاریخ شدترین عوامل رتوان از مهمباوند در مازندران، کیاییان در گیلان را میدر گرگان، آل

 این دوران دانست. محلی این مناطق در

سیدظهیرالدین مرعشی، پس از « تاریخ گیلان و دیلمستان»و « تاریخ طبرستان و رویان و مازندران»

ترین اثر به جا مانده از محدوده اولیاءالله آملی، مهم« تاریخ رویان»اسفندیار و ابن« تاریخ طبرستان»

تاریخ »و « تاریخ طبرستان»نگاری خود را با کتاب ثار، حلقه ارتباط تاریخاین آ .شمال ایران است

 حفظ کرده است.« رویان

نگاری محلی فراهم شد و نگاری به ویژه تاریخدر عصر تیموری شرایط برای رشد و تحول تاریخ

ورخان هرچه از زمان اولیه آن گذشت، این تحول شکوفاتر شد. سیدظهیرالدین مرعشی نیز به مانند م

نگاری دوره پیشین، مانند تبیین تحولات تاریخی بر مبنای دوره تیموری، اساس و مبانی فکری تاریخ

-مذهبی را حفظ کرده و تداوم بخشیده است. مرعشی مورخی است که شرایط جغرافیایی-محلی

و  شناسد، و در بسیاری از رویدادها شخصا حضور دارد. حاصل این بینشتاریخی زمان خود را می



1402 دادرو هشت/خشصت .شماره  هیجدهم فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال   

 

185 

 
 

است که « تاریخ گیلان و دیلمستان»، و «تاریخ طبرستان و رویان و مازندران»نگرش، آثار ماندگار 

 هجری رقم خورده است. 9در قرن 

تاثیرات متقابل انسان و جغرافیا و نیز ارتباط بین بینش و نگرش مورخ و فهم تاریخی او بحث اصلی 

ولی در دربار سلاطین، سرشناس و محترم  نگار نیست،پژوهش حاضر است. مرعشی گرچه جغرافیا

ها، شخصا حضور داشته و مطالب خود را با بوده و در بسیاری از رخدادهای تاریخی و جنگ

رسد بینش و نگرش جغرافیایی در فهم تاریخی صراحت تمام و نظر انتقادی نوشته است و به نظر می

ای بوده تأثیر تعلقات محلی و منطقهنویسنده دخیل بوده است. وی در تبیین وقایع تاریخی، تحت

است. مساله اصلی پژوهش حاضر این است که چرا سیّدظهیرالدین مرعشی در تاریخنگاری خود، 

، عنایت و التفات طبرستاناز میان همه ابعاد جغرافیایی، صرفا به جغرافیای طبیعی، سیاسی و نظامی 

نبوده و مسأله به صورت اکتشافی مورد ای متصور ای داشته است؟ در این تحقیق، فرضیهویژه

 پژوهش قرار گرفته است.

نگاری سیدظهیرالدین مرعشی، لازم به اشاره است که دو درباره پیشینه تحقیق در موضوع تاریخ

« نگاری محلی در پارادایم سنتیتاریخ طبرستان و رویان و مازندران؛ تاریخ»مقاله یکی تحت عنوان 

نگاری محلی گیلان از قرن بررسی تطبیقی رویکرد سیاسی در تاریخ»ی آبادی و دیگراز محسن لطف

از نزهت احمدی و زهرا حسن مصفا چاپ و منتشر « نهم هـ.ق با تکیه بر روش و بینش مورخان

پرداخته است و « تاریخ طبرستان و رویان و مازندران»شده است؛ که پژوهش اول صرفا به کتاب 

 را مورد ارزیابی قرارداده است.« تاریخ گیلان و دیلمستان»کتاب  پژوهش دوم نیز صرفا جنبه سیاسی

« سیدظهیرالدین مرعشی»نگاری هرگونه جستار درباره نقش و جایگاه جغرافیای تاریخی در تاریخ 

ها، تفسیرها و از چند جهت دارای ضرورت و اهمیت است: اول آن که ظرفیت پذیرش تحلیل

هائی نو و بدیع دست یافت؛ و سوم آن که توان به پاسخآن که می های گوناگونی را دارد؛ دومقرائت

شد، ضرورت انجام تحقیق را های تاریخی احساس میکمبودی که در این زمینه در میان پژوهش

 سبب گردید.
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باشد. استخراج توصیفی می-تاریخی و با رویکرد تحلیلیرو، تحقیق از نوع جغرافیایمقاله پیش

ای صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل اطلاعات هم با رویکرد رت کتابخانهاطلاعات نیز به صو

 کیفی و مبتنی بر عقل، استناد، استدلال و با رویکرد تحلیل محتوا صورت گرفته است.

 زندگی سیدظهیرالدین مرعشی

 و 817، 815اند که از جمله آن، های مختلفی آوردهتاریخ تولد سیدظهیرالدین مرعشی را به روایت

کند اذعان می« تاریخ طبرستان و رویان مازندران»باشد. اما خود مرعشی در پایان کتاب هـ.ق می818

( 336: 1361مرعشی، «)در حین تالیف این نسخه سن این فقیر به شصت و شش رسیده است.»که: 

تر به نظر هـ.ق صحیح815هـ.ق آغاز کرده است، سال 881بنابراین چون او نگارش اثرش را از 

الدین الدین و سیدکمالرسد. پدر وی سیدنصیرالدین نام داشت. سیدنصیرالدین فرزند سیدکمالمی

، موسس سلسله مرعشیان مازندران بوده است. «میربزرگ»الدین مرعشی، معروف به فرزند سیدقوام

رسید که همزمان با روی کار آمدن مرعشیان در ساری حکومت نسبت وی به کیاجلالیان نیز می

اما دختر »گوید: الدین میشتند. سیدظهیرالدین در این مورد و پس از فتح ساری توسط سیدکمالدا

الدین به عقد و نکاح خود درآورد و والده پدر مرحوم این حقیر همان کیا وشتاسف را سیدکمال

 (195همان: «)عورت است.

سر از گیلان درآورد. توضیح  مرعشی، دوران کودکی خود را در مازندران سپری کرد، اما بعد از مدتی

آنکه در آن زمان پدر سیدظهیرالدین، سیدنصیرالدین با سیدمرتضی از حاکمان مرعشی مازندران 

اختلاف پیدا کرده بود و بعد از چند ناکامی در برابر وی به حکومت کیاییان گیلان پناهنده شد. این 

عدی او با حکمرانان این سلسله کوچک های بامر منجر به ورود سیدظهیرالدین به گیلان و همکاری

وی در دربار گیلان مردی سرشناس و مورد احترام بود و چندین بار از سوی حکومت  .محلی شد

ها خود شخصاً شرکت های لشکری و کشوری فرستاده شد و در بسیاری از جنگوقت، به ماموریت

گیلان به حکومت ناحیه سیاکله  کیایمحمد از سلسله آلداشته است. مدتی از سوی کارکیا، سلطان
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هـ.ق و سرکوبی عشایر حوالی اردبیل 872( وی در فتح قزوین به سال 79رود منسوب شد.)همان: 

هـ.ق به فرمان کارکیامیرزاعلی، سپهسالار ولایت گرجیان شد و سپس وارد 877ماموریت یافت. در 

 مشاغل دولتی و امور دیوانی گردید.)همان(

نگری مرعشینگاری و تاریختاریخ  

ها در مقام آن نگاری فرآیند بازسازی گذشته در ذهن مورخ است که حاصل تعامل دوسویهتاریخ

ها و ( در نتیجه، تعامل38: 1381نام دارد.)حضرتی، « نگاریتاریخ»عامل شناسا با موضوع شناسایی 

خلوق مورخ است نحوه نگریستن مؤلف در رویدادها، تابع بینش وی در نگارش اثر است. تاریخ م

تواند در چگونگی گزینش اخبار می نویسد. شرایط حاکم بر مورخاش نمیو مورخ جدای از اندیشه

اند، نگاریها و انتقال آن موثر واقع شود؛ حتی در آن دسته از متون تاریخی که صرفا واقعهو روایت

به شرایط حاکم، مانند اهمیت و کنند و با توجه مورخان در گزینش اخبار و رویدادها اعمال نظر می

تأثیر رویدادها در جامعه و اهمیت رویدادها از نظر فکری و احساسات مذهبی، دیدگاه خود را ابراز 

 (3: 1384کنند.)حسن زاده، می

خورد، بینش تاریخی در آثار نویسندگان تواریخ محلی نیز پایبندی به دین و مذهب به چشم می

های خطی، غایتی نویدبخش داشت، طی تاریخ بوده و همانند تمام فلسفهمسلمانان مبتنی بر فلسفه خ

توجهی ( هرچند بی126-127: 1374آمد.)مقدسی، و معاد، بخش پایانی و آرمانی آن به شمار می

مسلمان به طرح و تکوین مبانی نظری و فلسفی برای تاریخ و جایگاه ویژه قائل شدن برای این 

مانع از پیدایی اندیشه تاریخی مستقلی که بتواند در خدمت حیات فکری بندی علوم، دانش در تقسیم

( ولی این قائده کلی نبوده و گاهی مورخانی که 219: 1385مسلمانان قرار گیرد، شده بود؛)روزنتال، 

کردند نیز سر برآوردند و با نگاه وصفی و سنتی صرف، از گذشته انتقاد از اندیشه خاصی پیروی می

نگار، گذشته تاریخی را اغلب از سر نیاز یا تفنن و ن اینکه در دنیای اسلامی، تاریخکردند. ضممی

( از این رو طبیعی 68نوشت.)همان: ها میبه وسیله دولتمردان و دینداران و وابستگان به حکومت

ای از حکمت عملی در خدمت پردازی فلسفی نباشند و به صورت شاخهبود که چندان دارای نظریه

نگاران اسلامی اغلب به جای تعلیل و تحلیل وقایع یا دین حکومتی قرار گیرند. این که تاریخ دین و

نظامی و شرح عملکرد -ها پرداختند و بیشتر کوشش خود را صرف سرگذشت سیاسیبه توجیه آن
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نگاران مسلمان اغلب شده است. تاریخبرگزیدگان دینی و حکومتی کردند، نیز از همین امر ناشی می

ه جای تفسیر انتقادی و واقعی، تحت تأثیر فضای سیاسی موجود به قضا و قدر و مشیت الهی روی ب

 اند.آورده و گذشته را در قالب منطق قدرت و از موضع واقعیت بررسی نکرده

بخشد این است که او از روش کند و ویژگی خاصی به آن مینگری مرعشی را متمایز میآنچه تاریخ

های تاریخی و اجتماعی را در بستر کند و پدیدهدینی عبور می-با نگرش کلامیروایی -صرف نقلی

کند. چرا که او خود محصول محیط جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی، و ها روایت میجغرافیایی آن

ها را در زاده عصر و متاثر از حوادث تاریخی زمان خویش است. او فراز و فرود برخی از قدرت

کند. مرعشی در ها را یادآوری میی زمان خود درک کرده است و در آثار خود آنبستر جغرافیای

تر گردآوری شده بود، هایی که پیشنوشتهتالیف تاریخ گیلان و دیلمستان هنگام استفاده از دست

وجوی شفاهی به نتیجه چه در جستپرداخت و چنانیافت به تحقیق میای میاگر در مطلبی شبهه

: 1347جست.)مرعشی، های سیدمحمد بن سیدمهدی حسینی بهره مینوشتهز دسترسید، انمی

الدین و شرح استیلای ( ظهیرالدین در اواسط کتاب خود و پیش از شروع به ذکر خروج سیدقوام396

پادوسپان دابویه و آلاخلاف او، چند فصل به ترتیب، مدت حکمرانی هر یک از ملوک طبرستان، از آل

پردازد. گرچه اشتباهاتی در آن زیار و نواب خلفا و سادات زیدیه میقارنوندان و آلو باوندان و 

تاریخ  ( مرعشی به156 -165: 1361های این اثر محسوب می شود.)مرعشی، است، ولی از مزیت

 ،که سلطان محمدکیا، جانشین پدرش ناصر کیا جایی توجه داشته است؛ نیز تحولات شرق گیلان

های رایج بود، ضمن آن که جانشنیی او را از پیش مقدر می داند، او را با عنواندر بیه پیش شده 

گفت که آن شه تاج دار وآن سلطان قضا به زبان حال می»دراین دوره چنین توصیف کرده است: 

کامگار وآن شهریار بختیار که حضرت ملک جبار جهت رعایت و عنایت گیل ودیلم در پس پرده]ی[ 

حمین( مخفی داشت، این است که بر متکای سلطنت و مسند خلافت )و هو ارحم الرا

پس بِلا وممالک بیه»: می برد( گاه نیز از آنان با عنوان رئیس ومهتر نام 1364:268مرعشی، «)بنشاند

 (399: )همان « پرور مانده استمهتر و رئیس وسلطان دین
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و « تاریخ گیلان و دیلمستان»ان به توهـ.ق(، می9از تواریخ محلی شمال ایران دوره تیموری)قرن 

نوشته سیدظهیرالدین مرعشی اشاره کرد؛ این کتاب شامل « تاریخ طبرستان و رویان و مازندران»

ترین بخش آن که براساس تاریخی رویان، آمل، رستمدار، ساری، گرگان و... است؛ و مهمجغرافیای

ری و فرزندانش و خروج و مشاهدات مرعشی نگاشته شده است، حکمرانی کیومرث رستمدا

دوم، پادشاه گیلان، کیایالدین مرعشی در آن دیار است. مؤلف در دربار سلطاناستیلای سیدقوام

است.  حضور داشته و با فخرالدوله حسن باوندی، آخرین اسپهبد باوندی، نسبت خویشاوندی داشته

کند، ولی در یاد می« درانتاریخ ممالک طبرستان و رویان و مازن»مرعشی عنوان تالیف خود را 

اند. ظاهرا مرعشی این کتاب را پس را از عنوان آن حذف کرده« ممالک»های بعدی این کتاب، چاپ

هـ.ق و به نام کارکیامیرزاعلی لاهیجانی گردآوری نموده است. 881در « تاریخ گیلان و دیلمستان»از 

اند. هایی بر این اثر نوشتهوی، مقدمهنجفی و احمد کسرالله مرعشیتاکنون محمدجواد مشکور، آیت

بخش اول این کتاب در ذکر بنای شهرهایی چون آمل، ساری، گرگان و شرح حکومت مسلمانان از 

نواب خلفا، حکام محلی و ذکر ملوک قدیم رستمدار است؛ این بخش از کتاب اقتباسی از کتاب 

ایع دوران حاکمیت مرعشیان بر مازندران تاریخ رویان اولیاالله آملی است؛ بخش دوم در ارتباط با وق

های سادات گیلان و مازندران و وقایعی چون نبرد سادات و دراویش با کیاافراسیاب چلابی و جنگ

اوضاع مازندران را از عصر ساسانی « تاریخ طبرستان و رویان و مازندران»است. مرعشی در کتاب 

 ه نگارش درآورده است.نظامی، ب-تا زمان خویش، با تاکید بر حوادث سیاسی

های معاصر ایشان، ترین قسمت کتاب وی نیمه دوم آن یعنی دوره حکومت مرعشیان و خاندانمهم

از جمله چلاویان، جلالیان و پادوسبانان است؛ او این بخش کتاب را با تکیه بر اسناد و مدارک و 

این حقیر آنچه از مردم من »گوید: های خویش به رشته تحریر درآورده است و میها و شنیدهدیده

اعمام شنیده و تحقیق کرده بود بلازیاده و نقصان نوشته و صاحب وقوف پدر مرحوم و اعمام و بنی

، اشاره «تاریخ طبرستان و رویان و مازندران»( مرعشی در دیباچه کتاب 335: 1361مرعشی، «)است.

ت، رونویسی از کتب دیگر است)همان: دارد به اینکه قسمتی از کتاب، از عناوین، موضوعات و عبارا

گیرد؛ در این قسمت، مرعشی ابتدا به تشریح ( که از عصر ساسانی تا نیمه قرن هشتم را در برمی100

پردازد، سپس ملوک پیشینه و محدوده شهرهای مازندران از جمله رویان، رستمدار، آمل و ساری می
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نسب، دابویان، پادوسبانان، قارنودان، باوندیان و های قدیمی مازندران از جمله دودمان گّشو خاندان

دهد. شرح های ایشان را با یکدیگر و با حُکاّم بیگانه، از جمله اعراب مسلمان شرح میدرگیری

حکومت سادات علوی و اوضاع مازندران در زمان سلجوقیان و مغولان آخرین قسمت از این بخش 

به حکمرانی کیومرث رستمداری و فرزندانش و های مربوط کتاب وی است. در واقع، فقط فصل

الدین مرعشی و استیلای مرعشیان در مازندران را خود سیدظهیرالدین مرعشی نیز خروج سیدقوام

نوشته است. وی در مقدمه کتاب به اینکه کتاب او حاوی دو تا تالیف از مولانا اولیاءالله آملی و علی 

هرچه از نسخه »کند: ها افزوده است، اشاره میبر آن الدین رویانی و دو فصلی که خودبن جمال

مولانای آملی نوشته شد همان عبارت مرغوبه ایشان است و آنچه از نسخه مولانای رویانی مرحوم 

همان( از آنجایی که آملی در نیمه اول کتابش «)نوشته آمد، در بعضی مواضع تغییر عبارت رفته است.

رونویسی کرده و مرعشی نیز همین رویه را در بخش اول کتابش از اسفندیار از تاریخ طبرستان ابن

تاریخ »توان در دو کتاب گیرد، تشابه و یکسانی موضوعات و عبارات را میروی کتاب آملی پی می

مرعشی مشاهده کرد؛ بیشتر مطالب « تاریخ طبرستان و رویان و مازندران»اسفندیار و ابن« طبرستان

شاه را ترجمه کرده و فصل سوم که نامه گشنسباستثنای فصل اول که جواباسفندیار، به کتاب ابن

کند و فصل چهارم که ملوک امرا و فضلای مازندران را عجایب و خصائص طبرستان را ذکر می

( 31: 1345نویسد، در تالیف سیدظهیرالدین مرعشی نقل و اقتباس گردیده است.)مرعشی، می

( 53: 1361مرعشی،«)پسبیه»های شرق سفید رود و زمینسر« پیشبیه»مرعشی، از اصطلاح 

کیا، و حتی در های غربی آن در گیلان استفاده کرده که تا پیش از به قدرت رسیدن آلسرزمین

پیش بعد از به قدرت رسیدن اسفندیار و اولیاءالله آملی نیامده بود. سرزمین بیهتواریخ محلی نظیر ابن

تبدیل به مرکز سیاسی و اقتصادی گیلان شد. از نظر مذهبی، شیعه زیدیه کیا با مرکزیت لاهیجان، آل

پس در ید قدرت اسحاقیه فومن و اهل تسنن بودند که از رشت تا آستارا را شامل بودند. سرزمین بیه

 (4: 1374شد.)رابینو، می
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بعی است ترین من( قدیمی10: 1364است.)مرعشی، « تاریخ گیلان و دیلمستان»کتاب دیگر مرعشی، 

نگارش شده است. بخش وسیعی از  کیا در گیلان و دیلمستانکه در ارتباط با دوران حکومت آل

این کتاب اکنون در دسترس نیست و تنها قسمتی از آن توسط منوچهر ستوده تصحیح شده است. 

فصل مختلف تشکیل شده است.  13باب  است و هر باب از  7این کتاب مشتمل بر مقدمه و 

در مقدمه به بسیاری از لغات و اصطلاحات گیل و دیلم که اکنون متروک گشته، اشاره  نویسنده

نموده است. متن کتاب در باب اول حول محور تاریخ حُکاّم گیلان و دیلمستان، پیش از خروج 

ترین بخش این سادات کیایی و آداب و رسوم جاری در بین مردمان این نواحی است؛ این باب مهم

افزوده با صراحت تمام و نظری « تاریخ گیلان و دیلمستان»البی که مرعشی خود به اثر است. مط

مولف حقیر آن چه نوشته است، خود مشاهده کرده، از دیده نوشته است نه »انتقادی نوشته است: 

اوصاف حضرت امیرسیدمحمد از دیده نوشته »کند: و در جای دیگری از کتاب اشاره می« از شنیده.

زاده حقیر است و از احوالش چیزی کارکیا میرسیداحمد هرچند ولی نعمت»و « یده...شد نه از شن

که لایق او نباشد، نوشتن مناسب نبود و نیست، اما چون واقعی بود نوشته شد. غالبا معذور دارند و 

( وی در آثار خود به ویژه تاریخ گیلان و دیلمستان، به 204و  187، 113همان: «)عیب نفرمایند.

ها و شرایط جغرافیایی مناطق پرداخته فی اماکن مذهبی و غیر مذهبی، قلاع، محلات، شهرها، راهمعر

 است. 

نگاران مازندران و گیلان، انشای تاریخ طبرستان و رویان و رسد در مقایسه آثار محلیبه نظر می

نثر متوسطی مازندران از روانی و سلاست بیشتری برخوردار است، ولی تاریخ گیلان و دیلمستان 

دارد و نشان از تجربه و آگاهی مورخ مذکور در زمینه ادبیات روز، به ویژه ادبیات محلی و تاریخ 

های ادبی، استعارات، دارد. نثر کُتب مذکور همانند کتب عصر تیموری ساده و روان است و از آرایه

آثار خود، استفاده از های مرعشی در کنایات و تشبیهات کمتر استفاده شده است. از جمله ویژگی

آیات قرآن، احادیث، اشعار فارسی و تبری و حکایات در بیشتر صفحات است که برای تکمیل 

سخنان خود به کار گرفته است ضمن آنکه، تجربه مرعشی در نگارش تاریخ طبرستان و رویان و 

قه بلند مدتی نیز در دلیل آنکه پس از تاریخ گیلان و دیلمستان آن را نوشته بود و سابمازندران، به

تأثیر نبوده است. استفاده از واژگان عربی و ترکی در کتاب تاریخ گیلان و امور دیوانی داشت، بی
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(  و 8: 1389دیلمستان که بیشتر اصطلاحات نظامی، مانند ایلغار، تالان و یراق، بوده است)احمدی، 

های های بارز نثر تاریخمشخصه استفاده از اصطلاحات محلی و گیلکی از دیگر وجوه تشابه و از

محلی به ویژه در این دو اثر است. مرعشی در خاتمه کتاب تاریخ گیلان و دیلمستان، که سهم 

: 1364بیشتری در معرفی این اصطلاحات دارد، به نوعی به این موضوع اشاره کرده است.)مرعشی، 

398 ) 

طبرستانمحدوده جغرافیایی   

یه و اقع در جنوب دریای خزر از جمله مناطقی است که وجه تسم)مازندران کنونی(  و طبرستان

اـن،طبرست نام های به مختلف دوران است و درحدود جغرافیایی آن مورد مناقشه بسیاری بوده  ـ

 .است بوده متداول رویــان  گاه و مازنــدران

ده هشتم هجری( در دوران پیش از اسلام و بخشی از دوران اسلامی )تا پایان س« طبرستان»عنوان 

توان گرفت. می« مازندران»کاربرد عام داشته است، از این زمان به عللی نامشخص جای آن را کلمه 

جغرافیایی، سه مرحله تاریخی داشت؛ در مرحله اول این منطقه تا پایان قرن  گفت نام این منطقه

تا اواسط قرن هشتم، واژه شد؛ مرحله دوم، از اوایل قرن پنجم می چهارم هجری، طبرستان نامیده

فندق در ذکر ولایات، طبرستان را جداگانه )ولایت رفت؛ مثلاً ابنمازندران در کنار طبرستان به کار می

( 18: 1348برد.)ابن فندق، بیست و چهارم( و ولایت مازندران را )ولایت بیست و پنجم( نام می

شان به عنوان اقلیم رت جداگانه در کتابصودمشقی و مستوفی، طبرستان و مازندران را بهانصاری

مرحله سوم، از اوایل  1(197-200: 1336؛ مستوفی، 34: 1382کنند.)انصاری دمشقی، چهارم ذکر می

 قرن دهم واژه مازندران جایگزین طبرستان شد.

                                                                 
اشد و من آن را بکنم نام مازندران نام جدیدی نویسد: گمان مییاقوت حموی در این باره در ذیل کلمه مازندران می-1

دانم ت و من نمینویسد: طبرستان معروف به مازندران اسهای پیشینیان نیافتم، سپس در ذیل کلمه طبرستان میدر کتاب

ن را از زبان اهل آن آهای قدیم نیافتیم، و همانا ت که ما آن را در کتاباز چه زمانی مازندران نامیده شد و آن نامی اس

 (4/13شک مازندران و طبرستان یکی است.)یاقوت حموی، معجم البلدان، بلاد شنیده ایم و بی
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ه تر بکه دو دیدگاه قابل قبول 2گوناگونی بیان شده است. تسمیه مازندران و طبرستان، وجوه درباره

است و طبرستان یعنی سرزمین « کوه»به زبان طبری به معنی « طبر»که یکی این رسد؛نظر می

برگرفته از نام قوم تپوری  طبرستان( و دیگری نظری است که 108: 1361کوهستانی)مرعشی، 

 حدود در» نویسد:می مازندران نام باب در های مرعشیگفته به توجه با نیز ( بارتولد9است.)همان: 

 یا ماز اندرون را مازندران دریای کناره تا آنجا از و نامندمی ماز را او که بود دیواری طبرستان

 دژهایی و دربندها معنای به را ماز نویسندگان از برخی (240: 1372 بارتولد)«گفتند.می مازاندرون

 کوهستان راهبردی در هایمحل و هاگذرگاه در قارن پسر مازیار اسپهبد فرمان به که اندگرفته

-دانسته مازها رشته درون منطقه معنای به را مازندران واژه رو این از و است ساخته مازندران

 ظهیرالدین اسفندیار وابن را هاخندق و دربندها دژها، این ساختمان حکایت( 15: 1361 مرعشی،)اند.

 (116: 1361مرعشی، ؛ 212 /1: 1320اسفندیار،  ابن.)اندآورده مرعشی در آثارشان

 تمامی بر «نطبرستا» اسم که حال همان در اما اند،بوده معنی یک به و مترادف مازندران و طبرستان

 پست اراضی منطقه بر مازندران کلمه است، شدهمی اطلاق ساحلی پست اراضی و کوهستانی نواحی

 سپس. دیدگرمی اطلاق دارد، امتداد دریای مازندران خاوری جنوب تا سفیدرود دلتای از که ساحلی

 ( 394: 1383 لسترنج،)گردید. اطلاق ساحلی و کوهستانی نواحی تمام بر مازندران،

درباره محدوده جغرافیایی طبرستان، مانند وجه تسمیه آن، نظرات متعددی وجود دارد. گویا، پیش 

گفتند گرگان فرشوادگر میاز اسلام، به مناطق آذربایجان، طبرستان، گیل، دیلم، ری، قومش، دامغان و 

گویند، هامون را « فرش»گوید که طبرستان بخشی از آن بود. ابن اسفندیار درباره معنی فرشوادگر می

                                                                 
اسفندیار، به نقل از بزرگمهر)وزیر انوشیروان ساسانی(، طبرستان را مشتق از طرب و بستان میداند و درباره -ابن2

ن کشیده شده تا گفتند به سبب آنکه موز نام کوهی است که از حدّ گیلا« موزاندران»گوید: این ولایت را مازندران می

ست؛)رک.: ابه لار و قصران)قصران نزدیک جاجرود است.( که آن را موزکوه گویند، یعنی این ولایت درون کوه موز 

« ز درخت بیدامکانی پوشیده »را « طبرستان»برخی دیگر،  ؛(113و  89 ،88: 1392اسفندیار، تصحیح افشین پرتو، ابن

ان.)رک.: گیلانی، اضافه مکانی است مانند گلستان یا خرماست« استان»گویند و « طبر»معنی کردند که عوام بید معلق را 

ست که برای قطع اسلاحی  دانند و تبرمی« اسِتان»تبر( و «)طبر».( بعضی نیز طبرستان را مشتق از 29تاریخ مازندران، 

(489شود.)رک.: ابوالفدا، تقویم البلدان، صدرختان جنگل استفاده می  

ایران، تهران،  شمالی نواحی در اسلام دینارجاری، نزدیک تمیشه، کردکوی کنونی را گویند.)رک.: شجاع شفیعی، تاریخ-2

 (384، ص1377
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گوید این معنی جدید دریا را، یعنی پادشاه کوه و دشت و دریا؛ در ادامه می« گر»کوهستان را و « واد»

 (                                   88: 1392ار، گفتند.)ابن اسفندیمی« جر»است؛ در گذشته به کوه 

در غرب  4در شرق تا ملاط 3اسفندیار، محدوده طبرستان را در دوره اسلامی، از دینارجاریابن

: 1353کند.)گیلانی، ( گیلانی در قرن دهم  همین حدود را برای طبرستان ذکر می89داند.)همان: می

ذکر شده است؛ در سده سوم،  طبرستانهای گوناگونی برای های مختلف محدوده( گرچه در سده29

اسفندیار، کند که علاوه بر مناطق یاد شده ابنای برای طبرستان اعلام میخرداذبه محدودهابن

( در قرن هشتم، حمدالله 96: 1370خردادبه، و گیلان هم در آن قلمرو جای داشت.)ابن 5دهستان

ان را جزء ولایت مازندران به حساب آورده است.)مستوفی، مستوفی، استرآباد و دهستان و گرگ

( همچنین کومش، دامغان، بسطام، سمنان و ری نیز در قلمرو طبرستان آمده 197: 1336

رسد که تر به نظر میاسفندیار درست( از مجموع نظرات، سخن ابن147: 1362است.)حدودالعالم، 

تمیشه)کردکوی( و از غرب به هوسم)رودسر( و از  طبرستان از شمال به دریای کاسپین، از شرق به

گونه است؛ و در واقع، الان هم قلمرو مازندران به همینجنوب به سلسله جبال البرز محدود بوده

 است.

طبرستانمسائل مرزی   

با تعیین  روابط حکام باوندی طبرستان)مازندران( و استنداران منطقه رویان)رستمدار( در ارتباط

ییر قدرت در مناطق شرقی)الیش رود تا سیاه رود( با توجه به شرایط قدرت تغ حدود و قلمرو

 کرد. می

دربارۀ کارهای اسپهبد شاه غازی رستم « در ضبط و نسق ولایت طبرستان»اسفندیار ذیل عنوان: ابن

و با اُستَندار شهر یوشن خویشاوندی »گوید: پسر علی پسر شهریار باوند در سدۀ ششم هجری می

                                                                 
 (384ک.: شجاع شفیعی، صدینارجاری، نزدیک تمیشه، کردکوی کنونی را گویند.)ر-3

 (108اسفندیار، تصحیح افشین پرتو، صملاط نیز نزدیک هوسم)رودسر کنونی( واقع است.)ابن-4

 (.93دهستان، منطقه ای در ترکمنستان امروزی است).ابن اسفندیار،تصحیح افشین پرتو، ص-5
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رود عامل و شحنۀ اصفهبد ها گرفت و تا به سیاهو جملۀ املاک او به ناتل و پای دشت به کاوینکرد 

تصرف کردند، قرار نهادند که شهر یوشن را پسر با چهارصد مرد به تمیشه در خدمت باشند به وقت 

بند  کیکاوس از دیلمان به کجور شد و ناماور را بگرفت و( »88 /2: 1320اسفندیار، ابن«)حاجت.

برنهاد و با قلعۀ نور فرستاد تا آخر عمرش آنجا بود، و او به پادشاهی بنشست و به خدمت اصفهبد 

رود کنار بیست و چهارهزار دینار به ضمان گرفت و هر هفته به دیوان آمل آمد و از الیش تا سیاه

اسفندیار، ابن«)الشهور نقد آوردی و به مرزبان که عمید بود رساندی.روز یکشنبه نایب او قسط

کیکاوس »الملوک حسن پسر رستم پسر علی باوند: ( در زمان اسپهبدعلاءالدوله شرف96 /2: 1320

الملوک و شکستن از او عظیم علاءالدوله شرفاُستَندار به خدمت او آمد به حکم آنکه پدر با ملک

و موافقت او میان بسته، به اکراه بود، کیکاوس پنهان به طاعت و بندگی او عهد کرده بود و به هوی 

اسفندیار، ابن«)رود گویند و از شاه غازی به ضمان داشت بدو باز سپرد.از الیش رو تا به کتش که سیاه

شاه غازی رستم به عهد خود وفا کرد و خواهر خود را به اُستَندار شهر یوش داد ( »108 /2: 1320

در اصل: [نواب و عمال اُستَندار شهر یوشرود به کاوین بداد و و از پای دشت رستاق تا حد سیاه

در این املاک متصرف شدند و قرار کردند که اُستَندار با پسرش با چهارصد  ]عمال و نواب شاه غازی

مرد، ملازم شاه غازی باشند و میان ایشان یگانگی تمام و اتحاد بادید آمد و طبرستان معمور 

از دیلمان تاختن آورده، »کومت شاه غازی، کیکاوس: ( در زمان ح126: 1348اولیاءالله آملی، «)گشت.

ناگاه به کجور درآمد. امیر ناماور را گرفته، بند برنهاد و با قلعۀ نور فرستاد. بعد از آن او را کسی 

ندید نه مرده نه زنده. و او در رویان بنشست و نایبی کافی در دیلمان بنشاند و املاک مهری را از 

ه مبلغ بیست و چهارهزار دینار از شاه غازی رستم به ضمان بستاند و هر رود بالیش رود تا سیاه

علاءالدوله »( چون 129: 1348اولیاءالله آملی، «)کرد.ای به روز یکشنبه به قسط به آمل ادا میهفته

رود زیاده گردانید و از الیشه ]کیکاوس[بعد از پدر حاکم شد، آن صداقت و اخلاص با اُستَندار« حسن

کنس املاک مهری را که اُستَندار به بیست و چهارهزار دینار به ضمان داشت، جمله را بدو  تا به

اولیاءالله «)بخشید و رودبست را بدو مسلم داشت و در عهد او ایشان را جز موافقت و اتحاد نبودی.

 (111: 1361؛ مرعشی، 139: 1348آملی، 

  شهری و روستایی 
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ستایی غرافیایی به دو گروه اجتماعی بزرگ یعنی شهری  وروجمعیت از نظر مکان جدر این دوره 

، شهر ندبود ساکنان مرکز ولایت که اغلب دارای گوراب یا بازار هفتگی نیز . در واقع،تقسیم می شد

عنایات و  ]سلطان محمد[ برادر ارشد خود شاه یحیی را به انواع» وساکنان آن را شهری می گفتند:

که ک و قرای چند که از عم مرحوم ایشان کارگیاحسام الدین ]عطوفات مستمال ساختند واملا

هر جا که ارادت  فرزندی از او باقی نمانده[ در رودبار لمسر بود، بدیشان دادند و در لاهجان و رانکو

 ( 273 :1364مرعشی،«)داشتند، از شهری وروستایی، رعیت چند بدو بخشیدند

 طبرستاناسامی ولایات)شهرهای( 

 ه ایمناطق جلگ -

 ساری، د از: آمل،برد که عبارتنمی نام طبرستان ایاسفندیار حدود شانزده  شهر در نواحی جلگهابن

یله، تمیشه، م و لمراسک سحوری، شالوس، کتو، ناتل، دشت،پای تریجه، ارم، رودپشت، مامطیر،

عرصه  ترین شهرهای تاثیرگذار این نواحی در( مهم108 : 1392اسفندیار، مهروان، اهلم.)ابن

 جغرافیای سیاسی و اقتصادی، ساری و آمل بودند. 

 ساری -

داند می 6اسفندیار، ضمن تأیید باستانی بودن این شهر، تجدید بنای آن را در دوره فرخاّن بزرگابن

کند اضافه میدهد؛ ضمن آنکه مرعشی الرشید نسبت میو ساخت مسجد بزرگ آن را به دوره هارون

؛ 91-92که فرخان را پسری بود سارویه، نام آن شهر را به نام او بنیاد کرد و به او بخشید.)همان: 

(، اوج شکوفایی و رونق این شهر در زمان دومین شاخه سلسله باوندی یعنی 3-4: 1361مرعشی، 

هنگام حمله سلطان  گفته گردیزیهـ.ق( بود که ساری پایتخت آنان بود. به616-466اسپهبدیه)حک: 

خواهیم به هـ.ق(  به ساری مردم به نزدش آمدند و گفتند ما بازرگانیم و از تو می425مسعود )حک

( در کتاب حدودالعالم 100:  1347لشکرت دستور دهی که دست از غارت شهر بردارند.)گردیزی،

                                                                 
.ـق در طبرستان حکومت ک 104تا  90فرخاّن از فرمانروایان مشهور سلسله دابویه بود که از سال  -6  رد.ه
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به  7اصندل و ماخلوقساری شهری آباد، همراه با بازرگانی،  که در آن مازعفران و م»آمده است: 

(، از میوه و پنبه و غلات 145:  1362حدودالعالم،«)شود.آید و به همه جهان صادر میعمل می

( البته ساری علاوه بر وضعیت اقتصادی مناسب، در 198: 1336فراوان آن یاد شده است.)مستوفی، 

از فرمانروایان زمینه تجارت خارجی هم نقش موثری داشته است؛ به طوری که به دستور یکی 

کشتی در دریا برای  400هـ.ق(،  558-535الدوّله)حک: رستم نصیرغازیمشهور باوندی، شاه

به آب انداخته شد و به بغداد، مکهّ و... نیز تاجرانی فرستاده  9و سقسین 8بازرگانی با باکو و دربند

آمدند و در بازار پر اری می( و از طرفی بازرگانان مناطق دیگر به س424: 1392اسفندیار، شدند)ابن

بر اثر هجوم بیگانگان یا بلایای طبیعی،  (145: 1362پرداختند.)حدودالعالم،رونق آن به تجارت می

های های جدیّ بر آن وارد شد؛ برای نمونه، در سالاز رونق و اهمّیت ساری کاسته شد و آسیب

( یا در زمان 72: 1361فت)مرعشی، هـ.ق  به خاطر طغیان رودخانه تجن، شهر زیر آب ر327و  326

 10هـ.ق( موید آیبه567الملوک حسن،)حک فرمانروایی یکی از اسپهبدان باوندی، علاءالدوله شرف

 ( 109: 1361به ساری تاخت و این شهر را خراب کرد و به آتش کشید.)مرعشی، 

ونق راهمیت و در قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری نیز  دو حادثه طبیعی و سیاسی سبب شد از 

های نیساری کاسته شود؛ یکی زلزله بزرگی که کانون آن در شهریارکوه)جنوب ساری( بود و ویرا

رستان بود که ( و دیگری  هجوم مغولان به ایران و طب407: 1392فراوان به بار آورد)ابن اسفندیار، 

ده خاندان مانود؛ باقیباعث شد، شاخه دوم باوندی)اسپهبدیه( که پایتخت آنان ساری بود، منقرض ش

آنجا حکومتی  باوندی، برای در امان ماندن از حملات مغولان، پایتخت را به آمل انتقال دادند و در

 (120-123: 1361به نام کینخواریه تأسیس کردند.)مرعشی، 

 آمل -

                                                                 
 (.142، ص 1383امروز،  های گیاهی که برای مصارف دارویی کاربرد داشت.)رک.: ابریشمی، زعفران از دیروز تااز انواع عرق-7
، اریخ طبرستان، تصحیح پرتواسفندیار، تدربند، امروز مرکز جمهوری داغستان روسیه و بندری در کنار دریای کاسپین است.) ابن -8

 (.180پاورقی ص 
 (.611سقسین، شهری است در کرانه خاوری دریای کاسپین در ترکمنستان امروز.)ابن اسفندیار، پاورقی ص -9

 (.25خراسان در زمان سلجوقیان بود.)مرعشی، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، ص موید آیبه، امیر -10
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گردد. )ابن آمیز به دوره پادشاهی فیروز بازمیای افسانهبنای اولیه این شهر در منابع تاریخی به گونه

های اسلامی آمل یکی از تأثیرگذارترین شهر ( در دوره1: 1361؛ مرعشی، 95: 1392اسفندیار، 

فقیه، آمل را شهر مرکزی و های مختلف سیاسی و اقتصادی بوده است. ابنطبرستان در عرصه

 ( مسجد جامع آن در سال147:  1349ترین شهر طبرستان توصیف کرده است.)ابن فقیه،بزرگ

فرمانروایی  ( در دوره95:  1392الرشید، ساخته شد.)ابن اسفندیار،خلافت هارون هـ.ق، دوره177

( معمولاً حکام عرب، پس از تصرف 255شان آمل بود.)همان: ق( پایتخت-ه316-250علویان )

طور که ( همان254: 1373دادند.)مارکوارت، طبرستان مرکز فرمانروایی خود را در آمل قرار می

 اند. حاکمان محلی بیشتر در ساری ساکن بوده

شکوه، در منابع توصیف شده است. از آمل از نظر اقتصادی و تجاری نیز همواره شهر پررونق و با

( و ابریشم این شهر ممتاز شمرده شده 177: 1365های آن سخن گفته شده)ابن رسته، فرش

شهری عظیم و قصبه)مرکز( طبرستان ( صاحب حدودالعالم، آمل را 172: 1368است.)اصطخری، 

معرفی کرده که بازرگانان و علمای بسیاری دارد و جامه کتان، دستار، فرش، حصیر، چوب و گلیم 

شود و مرکبات آن به ویژه ترنج و نارنج به نظیر است، برنج و سیر در آن کشت میآن در جهان بی

کوفایی اقتصادی و کشاورزی آمل در ش ( 145: 1362وفور در این شهر وجود دارد.)حدودالعالم،

های سردسیری و گرمسیری از طوری که انواع میوهقرن هفتم و اوایل قرن هشتم نیز ادامه داشت، به

آمد و به قول مستوفی اگر شهر انگور و خرما و نارنج و لیمو به فراوانی در این منطقه به عمل می

( حمله مغولان به طبرستان 198: 1336توفی، محاصره شود، هیچ چیز از بیرون احتیاج نباشد.)مس

باعث شد باوندیان مرکز حکومت خود را از ساری به آمل منتقل کنند تا از این حملات در امان 

باوندیان به نام کینخواریه از سال  ( و به این ترتیب، سومین شاخه119 : 1361باشند)مرعشی، 

( البته 317 :1381ـ.ق ادامه داشت.)باسورث، ه750هـ.ق به مرکزیت آمل تاسیس شد که تا سال 635

این جابجایی پایتخت در شکوفایی و رونق این شهر تاثیر بسزایی داشت. در زمان یزدجرد بن 

مرعشی  گفتههـ.ق(، یکی از امیران کینخواریه، شهر آمل چنان آباد بود که به700-669شهریار)حک:
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ت و آبادانی و عدل و داد را بر این قیاس توان گفتند و سایر عماراهفتاد مُدرسّ آنجا درس می»

 (119: 1361مرعشی، «)نمود.

با حمله امیرتیمور به طبرستان و سقوط حکومت مرعشیان از رونق و آبادی آمل کاسته شد. تیمور 

با حمله به قلعه ماهانه سر نزدیک آمل که سران مرعشی در آن پناه گرفته بودند، ضمن تخریب آن 

رعشی، خزائن آن را به تصرف خود درآورد و غنایم و خزائن آن به قدری زیاد و اسارت سران م

( تیمور پس از این فتوح، آمل و ساری را غارت کرد و 234بود که باعث شگفتی تیمور شد.)همان: 

در تمامی ممالک مازندران خروس و »گفته مرعشی عام قرارداد که بهچنان مازندران را عرصه قتل

 (237همان: «)که بانگ کند.ماکیانی نماند 

 مناطق کوهستانی

های انبوه، ، به دلیل اقلیم مرتفع، جنگلطبرستانای و ساحلی، منطقه کوهستانی برخلاف مناطق جلگه

ها پس از ورود های باستانی، قرنو رسوم و سنت کمتر مورد هجوم بیگانگان قرار گرفت و آداب

های ی همچنان در این نواحی رواج داشت و حکومتاسلام به ایران، با همان شکل و سیاق قدیم

ها در این مناطق به فرمانروایی ای، قرنمحلی پس از، از دست دادن قلمرو خود در مناطق جلگه

اسفندیار حدود ده شهر، سنت کشاورزی و دامپروری در این مناطق رایج بود. ابن خود ادامه دادند.

یمه، شلنبه، شارمام، پریم، لارجان، الجمه در این مناطق ذکر کلار، رویان، نمار، کجویه، و» از جمله:

 (108: 1392اسفندیار، کرده است.)ابن

 رویان )رستمدار(  -

رستمدار نامی است که بر سرزمین رویان نهاده شد و حدود و ثغور هر دو یکی است؛  غرب 

کم تا زمان نگارش ان دست( نام روی6 :1348شده است.)آملی، طبرستان از آمل تا رامسر را شامل می

کم، از نیمه سده هشتم نام رستمدار رفته است. پس از آن، کمکار میهـ.ق ( به764رویان ) تاریخ 

هـ.ق تا حدود قرن دهم بر رویان و رستمدار حکمرانی  40پادوسبان از سال جانشین رویان شد. آل

کار رفته است، نامه تنسر یه مشخص بهترین جایی که واژه رویان به عنوان ناحکردند. شاید کهنمی

باشد که در آغاز آن، رویان در شمار طبرستان و پتشخوارگر، و گیلان و دماوند و دیلمان جزو 

رسته، عمرو بن العلا، گزارش ابن( به42: 1392شاه آمده است.)ابن اسفندیار، پادشاهی گُشنَسب
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ان را فتح کرد و با وجود آنکه این سرزمین هـ.ق ( روی 141سردار عرب، در دوره فرمانروایی خود)

کجور امروزی( «)کچه»جزء طبرستان نبود، آن را ضمیمه طبرستان نمود. در ناحیه رویان شهری به نام 

-( خراج رویان در زمان هارون177: 1365رسته، بود که مرکز والی و کرسی منطقه رویان بود.)ابن

گزارش حدود العالم، در رویان، جامه ( به177هزار درهم ذکر شد.)همان:  الرشید چهارصدوپنجاه

های کبود این شهر در طبرستان شهرتی شد؛ گلیمسرخ پشمین تولید و به همه جای جهان صادر می

 (  146: 1362سزا داشت.)حدودالعالم، به

 پریم -

هـ.ق( 397-45ت باوندیان)حک: ها پایتخهای ناحیه کوهستانی طبرستان بود که مدتپریم، از شهر

است؛ این شهر از لحاظ جغرافیایی در جنوب ساری و در نواحی کوهستانی واقع بود. جایگاه بوده 

ساکن  وران و بازرگانان آن افراد غریبه( اکثر پیشه120: 1366حوقل، قارن نیز پریم بوده است.)ابنآل

اند. اسپهبد رهای لشکری و کشاورزی مشغول بودهاند، چون بیشتر مردم این ناحیه به کادر آن بوده

پدید آورد، از پریم تا ساری و از ساری تا  12اولین کسی بود که در طبرستان، راه لاکش 11شروین

گفته اصطخری، خزائن قارنیان در پریم ( به184: 1392اسفندیار، گرگان و دینار جاری.)ابن

کم از رونق این باوندیان از پریم به ساری، کم ( پس از انتقال پایتخت168: 1368بود.)اصطخری، 

( و دیگر نتوانست به 407هـ.ق این شهر خراب شد)همان:  606شهر کاسته شد و در زلزله سال 

که طوریشد، بهرونق و عظمت گذشته خود برگردد و کمتر از آن در منابع تاریخی سخن گفته 

ای از توابع دانند و عدهضی آن را مال قومس میبع»گوید: مستوفی)مورخ قرن هشتم( درباره پریم می

 (201: 1336مستوفی، «)باشد.مازندران و اکثر اوقات داخل ساری می

 طبرستانآب و هوای 

                                                                 
 (316های اسلامی جدید، ص اسورث، سلسهاز پادشاهان باوندی که پایتختش پریم بود.)رک.: ب-11

 «(کش.لا»ظاهرا راهی شبیه به راه شوسه امروزی است که در دو طرف جویی برای فاضلاب دارد.)دهخدا، مدخل -12
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، نسبت به سایر مناطق ایران، از ویژگی خاصی برخوردار است. این قلمرو طبرستانجغرافیای طبیعی 

همجواری با دریا، در اکثر فصول سال از بارش های مرتفع البرز و جغرافیایی به علت وجود کوه

های فراوان برخوردار است. در ارتفاعات، بارش برف به میزان کافی، موجب پیدایش چشمه و 

وهوای معتدل، خاک مرطوب و حاصلخیز، رودهای بسیار شده است. حاصل این شرایط اقلیمی، آب

به ویژه  ،های آنتابستانوده است. گرچه های انبوه و وجود محصولات فراوان در این منطقه بجنگل

و خنک و در بعضی  معتدلآن   وهوای کوهستانیآب، اما  در سواحل دریا، گرم و مرطوب است

زمستان طبرستان »کند: وهوا را چنین توصیف میاسفندیار شرایط آبابن .و یخبندان است سرد مناطق

که چشم  13زمین او ریاض و حدایق، چون خریف دیگر مواضع و تابستان همچون ربیع و جمله

ها به یکدیگر متصل. کوه و دشت و دریا مجموع هوای او بر جز بر سبز نیفتد. شهرها و رستاق

وهوای مازندران و ( مستوفی، شرایط آب76/ 1: 1320اسفندیار، ابن«)شمال معتدل و نرم. 14مَهب

را برنج، پنبه، غلات، نارنج  گیلان در مناطق ساحلی را، گرم و مرطوب و محصولات آن مناطق

کند، ولی از مناطق کوهستانی غایت گرم توصیف میکند؛ هوای رشت را متعفن و بهوترنج معرفی می

حاصلش پنبه، غله، ابریشم، برنج و مردم آنجا کوهی »کند. با عنوان هوای خوش و آب فراوان یاد می

  (198-205: 1336مستوفی، «)تمیز باشند.و بی

 دهااسامی رو

یل بهار اوا دایمی هستند. در نواحی کوهستانی در فصل زمستان و طبرستانیشتر رودهای جاری در ب

ک پر آب و در تابستان کم آب و گاهی خشک است. طول رودهای غرب این استان به دلیل نزدی

ال در جنوب به شم ازتر است. رودهایی که تر و رودهای شرقی طولاتیبودن کوه به دریا کوتاه

 ریزد. ان میجریان است عبارتند از: رودهای هراز، چالوس، تجن، تالار و بابل که به دریای مازندر

 :1367السلطنه، شود.)اعتمادکوه سرچشمه می گیرد و در نوذرآباد وارد دریا میرود نکا: از دامنه شاه

1/ 289-286) 

                                                                 
 هاباغ -13
 مه -14
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ساری در فرح آباد از سمت گیرد و پس از عبور از شهر رود تجن: از هزارجریب سرچشمه می

 (97: 1365شود.)رابینو، جنوب وارد دریای مازندران می

بلسر و به رود بابل: از فیروزکوه جاری و پس از مسیر طولانی  به شهر بابل و سپس وارد بندر با

 (85: 1365ریزد.)رابینو، دریا می

ریزد. رود وسپس به دریا میه میرود تالار: از ارتفاعات سوادکوه و فیروزکوه وارد قائم شهر، منطق

 ( 289 /1: 1367)اعتمادالسلطنه،

گذرد و به دریای مازندران گیرد و از شهر چالوس میهای کجور سرچشمه میرود چالوس:  از کوه

 (59: 1365ریزد. )رابینو،می

ر گیرد و در چند کیلومتری شهسفیدرود: از به هم پیوستن رودهای قزل اوزن و شاهرود شکل می

 (175تا: خرداذبه، بیشود.)ابنرشت وارد دریای مازندران می

گذرد و شود و از وسط شهر بابل میهای لار و مازندران و لاریجان جاری میرود هراز: از چشمه

 (77: 1365ریزد.)رابینو، در نزدیکی شهر آمل به دو شعبه تقسیم و سپس به دریا می

 هارشته کوه

هایی چون کوه قارن، کوه شروین، شهریارکوه، هزارگری یا زی را با ناممرک رزهای البکوهرشته

اند که بخشی از سرزمین بزرگ کوهستانی پتشخوارگر بوده است. به واسطه هزارجریب ذکر کرده

 (160-169: 1361)مرعشی، این نام اسپهبدان قارنوندی و باوندی لقب پتشخوارگرشاه نیز داشته اند.

( و از زمان خسرو انوشیروان 59: 1345قارن فرزند سوخرا گرفته شد)مرعشی، از اسپهبد  قارن کوه

قارن و فرمانروایی آل قرّن این سرزمین را مَاساسانی بدین نام خوانده شده است. برخی از مورخ

اند. این ناحیه، سرزمینی کوهستانی است که از را مرکز حکومت باوندیان دانسته ای دیگر آنعده

 گرفتهبخش بندپی، لفور، سوادکوه و هزارجریب باستانی را در بر می و یجان شروع،های لارکوه

 «شمهار یا سامار»لسترنج ( 23: 1383رابینو، ؛ 76: 1361مرعشی، )نامند که همان پتشخوارگر است
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: 1367)لسترنج، .را آبادترین شهر کوه قارن دانسته که مسجدجامع منحصر به فردی داشته است

398) 

 طبرستانهای کوهستان

مازندران، در کلام  جغرافیای سیاسی و نظامیشاید گویاترین گزارش موجود درباره پیشینه موقعیت 

الأیام همیشه طبرستان اکاسره و جبابره را پناه و کهف از قدیم» که گفته است: آمده باشد،اسفندیار ابن

مانند خزانه که کنوز و ذخایر آنجا  و ملجأ و معقل بود از حصانت و امتناع و توعر مضایق، و

فرستادندی، و هر جهانداری که دشمن برو غالب شدی و بر روی زمین دیگر اقالیم مقام نتوانستی 

فرمود برای امن بدین زمین آمدی و از مکاید دشمن فارغ بودی، و مملکتی منفرد بود و پادشاه یکی، 

 (76: 1366اسفندیار، ابن)«…ند حاجتمندی نبودو اهل طبرستان را بهیچ چیز که از دیگر ولایت آور

ها پناه کند که برای رهایی از دست خلفای عباسی به کوهستانمرعشی نیز از ساداتی صحبت می

ساداتی که خلاص یافتند نیز روی به کوهستان عراق نهادند و به کوهستان طبرستان و دیلمان »بردند: 

بردند. چه بنوعباس و بنوامیه مدت دویست سال بلافصل درآمدند و آنجا به زحمتی تمام به سر می

( از طبرستان و گیلان پس 128: 1361مرعشی، «)حاکم بودند و در قلع و قمع سادات ساعی و مجد

کردند و یا از سالیانه به خلفا خراج پرداخت می»گوید: از فتوح اعراب و استقلال نسبی منطقه می

یابی به نواحی سادات مرعشی همچنین پس از دست« گرفتند.یطرف خلفا، آن مناطق را در اختیار م

و ساری، قلعه توجی و چمنو به اندیشه گسترش  )بابل(دهدشت مازندران و شهرهای بارفروش

متصرفات خود تا مناطق کوهستانی یعنی سلسله جبال البرز افتادند و رو به سوی نواحی لپور، 

اجلال متمیر و کیااسکندر سیاوش سخت کمان بود. سوادکوه و فیروزکوه نهادند که در دست کی

کیاجلال متمیر و کیااسکندر سخت کمان که از سران این خاندان و سرسپردگان اسپهبد حسن 

بودند از در صلح درآمدند. کیااسکندر سخت کمان به ساری کوچانیده و کیاجلال  باوندی فخرالدوله

های تپورستان شامل لپور، یب بخشی از کوهستاننیز پس از تسلیم به ساری فرستاده شد. بدین ترت

 (273-280)همان: ق به تصرف مرعشیان درآمد.هـ. 781سوادکوه و فیروزکوه در 

 طبرستانقلاع 

 قلعه طبرک -
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مرعشی ساخت اولین قلعه در عالم را با هدف پناهگاه و دفاع در مقابل دشمن به منوچهر نسبت 

، کوه را «طبر»کند که به زبان طبری، عالم است. وی اضافه میقلعه طبرک اولین قلعه قلاع »دهد: می

خوانند؛ یعنی گویند و چون در میان صحرای قلعه ری، تپه بزرگ واقع است، آن تپه را طبرک می

: 1361( مرعشی از ذکر بنیاد شهرهای آمل، ساری و گرگان)مرعشی، 108: 1361مرعشی، «)کوهک.

عمارت قوی توسط حکومت گاوباره، در ممالک گیل و  ( مرعشی از ساخت قصرهای عالی و6-3

 (10گوید.)همان: دیلم و رویان سخن می

 قلعه کجور -

-چنگیز خبر میمرعشی از بنیاد مجدد شهر و عمارت قلعه کجور به واسطه تخریب آن توسط آل

کیومرث هـ.ق( و نزاع پسران ملک 868کاوس به رستمدار)( و در باب بازآمدن  ملک40دهد)همان : 

چون هوای نور به غایت خنک بود و یخ بندان محکم »کند: در قلعه آسپی، به عوامل طبیعی اشاره می

و جهت چاروا علف یافت نمی شد، محاصره آن متعذر بود... بسیاری از چهارپایان در گل و لای 

 (56همان : «)مانده و تلف شدند.

 سرقلعه ماهانه -

های های آن نزدیکیتاریخی سده هشتم هجری بود که امروزه ویرانه یکی از دژهای «سرقلعه ماهانه»

علیه تیمور بوده است.  عشیپناهگاه جنگجویان مر هـ.ق794بندر محمودآباد است. این دژ در سال 

اند که یک طرف به دریا پیوسته، جانبی که مغاک است، نزدیک آن بر بلندی، حصاری حصین ساخته

، حکم دریا داشت، نزدیک به میلی چنانکه از جمیع جوانب آب دریا از موج دریا پر از آب شده

های بلند نزدیک به یکدیگر سر به هم فرو برده بودند و قلعه را احاطه کرده بود و گرد قلعه درخت

 )ها را به هم بسته و استوار ساخته، حصاری دیگر برافراخته.ها که بر هم بافته بودند درختاز شاخ

 (227: 1361مرعشی 

 فرنگیس قلعه -
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کیلومتری آمل به سوی جنوب قرار 18را با فرنگیس قلعه روستای رَزکِهِ که در سر ماهانهای دژ عده

.ق( از این قلعه یاد ـه892-815(. ظهیرالدین )258و  230: 1373 ،دانند)اعتمادالسلطنهدارد، یکی می

اند و بعضی را در ین قلعه انتقال دادهبد ،گوید اموال و خزاینی که در ساری و آمل بودکند و میمی

 (227: 1361 ،)مرعشی.اندگل پنهان کرده

 قلعه پریم/ فریم -

اسفندیار پریم را یکی از شهرهای کوهستانی که دارای مسجد جامع و مصلی و بازار است نام ابن

زمان ساسانیان  (. لسترنج، فریم را استوارترین دژ دودمان قارن که از74: 1366سفندیار، )ابندبرمی

کند در هیچ یک از کتب مسالک به طور دقیق محل آن تعین داند. وی ذکر میدر تصرفشان بوده می

اسپهبد سرخاب پسر پاو قصر وگرمابه و میدان  ،در ده تالیور پریم( 398: 1367)لسترنج، .نشده است

ندیار آن آثار را در اسفهای بیشتری در آن ساخته که ابنساخت و اسپهبد شروین باوندی عمارت

 اواخر قرن ششم هجری دیده است.

این شهر در منابع تاریخی کهن  .رودبه شمار می ، از مناطق مهم تاریخیدشت فریم دودانگه ساری

های به نام پَریم یا جبال قارن یاد شده است. در عصر اسپهبدان وقایع و رویدادها و فراز و فرود

که  ذکر شده استیم یا پریم به عنوان دژ یا شهری در کوه قارن فراوانی به خود دیده است. از فر

جمله آثار شاخص برجای مانده در این  از (85-109: 1361.)مرعشی، گویا مرکز فرماندهی بود

برج رسکت است که این برج تقریباً در پانزده کیلومتری برج لاجیم قرار دارد. اهمیت برج  ،شهر

های کوفی تزیینی و گچبری و آجرکاری است. به خاطر داشتن کتیبههای رادکان و لاجیم مانند برج

این کتیبه دارای چهار سطر که سه سطر و نیم آن به خط کوفی و نیمه سطر چهارم به خط پهلوی 

 (391-394 /4: 1374.)ستوده، است

 قلعه کوزا -

حل این قلعه را در اسفندیار مابن .قلعه کوزا دارای اهمیت بوده است ،دژهای مهم فریم دیگر از 

ابن سفندیار، )«دهکده تالیور به پایان قلعه کوزا است»گوید: نزدیکی روستای تالیور ذکر کرده می

ای است قلعه»کند: گونه توصیف میقزوینی در آثارالبلاد و اخبارالعباد این قلعه را این( 156: 1366

نرسد و با ستاره سر گوشی کند. چندان در طبرستان، از عجایب دنیا بسیار بلند و عالی به قله او 
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ای منیع و حصین است که فکر متین از ترتیب مقدمات استخلاص او عاجز ماند. هیچ چشم بیننده

: 1373)قزوینی،  «.ای متین در ربع زمین نشنیدچنین جایی و حصنی ندیده و هیچ گوشی چنین قلعه

سرخاب را به فریم بردند و به پادشاهی »د: کننامد و اشاره میمی« تالبو»( مرعشی این ده را 306

بنشاندند و بالای تالبو که دهی است به پایان قلعه کوزا به جهت او  قصر و گرمابه و میدان ساختند 

 (93: 1361مرعشی، «)و اثر آن هنوز در میان بیشه برجاست.

 ملک قلا -

ای در جنوب نیز قلعه -کاوس از امیران بنی -بهمن پسر جهانگیر بن کاوس بن کیومرث بن بیستون  

ترین بنای تاریخی لاریجان ترین و عجیبدهکده شونادشت ساخته است که ستوده آن را عظیم

 (440است.)همان: « ملک قلا»دانسته و گفته است که نامش 

 دشتقلعه شاهان -

است که در های عظیم البرز و ایران دشت، از قلعهدر شهرستان آمل، بخش لاریجان، روستای شاهان

کیلومتری جنوب آمل 75جاده هراز بخش لاریجان شهرستان آمل و مشرف به قریه شاهاندشت در 

قرار دارد. این قلعه متعلق به حکام بادوسبانیان است که به رویان، نور، کجور و رستمدار حکومت 

ا امکانات و رعایت اند. تنها راه ورود آن زیر زمینی بوده که امروزه مسدود است و کوهنوردان بداشته

 ( 159-160 /4: 1374توانند از دیواره جنوبی قلعه به داخل صعود کنند.)ستوده، موارد ایمنی می

 قلعه پولاد -

خورد که در شهرستان نور و بر روی ارتفاعات شمالی مشرف بر شهر بلده قلعه پولاد به چشم می

ل ایران است. این قلعه تا اوایل دوره های برجا مانده در شماترین قلعهترین و بزرگاز معروف

های محلی آن روز ایران بوده است. مطالعات صفویه دایر بوده و مرکز یکی از مقتدرترین قدرت

های محلی با ریاست ملک کیومرث بادوسپانی و دهد تا پیش از صفویه قدرتتاریخی نشان می

اما با انقراض آنها به دست صفویه کردند، کاووس بر قلعه حکومت میاوّلاد او از شاهان بنی

 (49: 1361افتاد.)مرعشی، 
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 لوقلعه کنگ -

کیلومتری جنوب شرقی دوآب)منطقه سوادکوه( و در نزدیکی 20لو در فاصله تقریبی قلعه کنگ

ای قرار دارد. قسمت اعظم قلعه، با گذشت زمان و عوامل مخرب بر بالای صخره« کنگلو»روستای 

 (189-194: 1361)مرعشی، جوی از بین رفته است.

 قلعه باحرب یا قلعه کارو -

های آن نواحی که به دست کیومرث تعمیر شده، قلعه باحرب یا قلعه کارو است. یکی دیگر از قلعه

هـ.ق به دست سیدفخرالدین مرعشی ویران 783این قلعه از روزگاران کهن بوده اما سال 

 (478 /3: 1374ا مجدداً آباد کرد.)ستوده، ( و سپس کیومرث آن ر189-194: 1361شد،)مرعشی، 

 هاجنگل

 های جنگلیپناهگاه -

 انبوه از اخباری شنیدن با مرعشیان»گوید: مرعشی از حمله تیمور و پناه بردن مردم به جنگل می

 که مرعشی ۀگفتـ به همه این ( با303-304: 1333مرعشی، «).بردند پناه جنگل به تیمور لشکریان

بینی وی برای بریدن درختان و پیش سادات دفاعی شیوۀ از تیمور نیز است؛ منابع دیگر تأیید مورد

جنگلی و جمع کردن موانع راه و گشایش آن آگاهی دقیق داشته است. با آغاز نبرد، مقاومت سادات 

 سپاهیان مرعشی (304-306میرظهیرالدیّن)همان:  ۀگفتـ به. انجامید طول به (302)همان: سه روز

-)نظامالدیّن امان خواستز سادات نیز گریختند و سیّدکمالا برخی و شدند کشته طرف دو از یبسیار

 پایگاه آخرین به نبرد مصالحه، برای سادات اردوی مخالفت با (126-127: 1363الدین شامی، 

 که رغم مقاومت سادات در قلعهعلی  (345:  1362)خواندمیر،.شد سرکشیده ماهانه قلعه در مرعشیان

یافتن  شدت با و است شده گزارش روز شش و ماه دو تا هفته یک بین مختلف هایگفته بنابر

)مرعشی، ق گشوده شد.هـ. 795حملات تیموریان و امان خواستن مرعشیان، دژ در روز دوم شوال 

1333 :307) 

محابا بیسادات جدا ساختند و همگی را از مرعشیان را غیرسادات تیمور فرمان به مرعشی گفته به

 قلعه در شده انباشته جنسی و نقدی اموال و خزاین کلیه سپس وی (308: 1333)مرعشی، کشتند.

 هایگزارش شده، یاد ۀگنجینـ دربارۀ مورخان. فرستاد سمرقند به و کرد مصادره را سرماهانه
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کاروان اسیران  ،رتیمو فرمان به شامی ۀگفتـ به (207 /6: 1336اند.) میرخواند، کرده ارایه یاافسانه

الدیّن را با اهل و عیال در کشتی لپس از رسیدن به ساری با کشتی روانه ماوراءالنهر شد. سیّدکما

 داد دستور تیمور (207 /6: 1336)میرخواند، میرخواندۀ نشاندند و به خوارزم فرستادند. به گفتـ

 ممالک تمامی در» مرعشی گزارش ربناب. سازند برابر خاک با سرماهانه قلعه و آمل چونان را ساری

( مرعشی از 309: 1333مرعشی، «).نهد بیضه و کند بانگ که نماند ماکیانی و خروسی مازندران

گوید.)مرعشی، ها در قدرت گرفتن علویان در طبرستان و گیلان میهای محلی و نقش مهم آنخاندان

1345 :133 ) 

 های جنگلیراه -

 مازندران که آنجا ( از19: 1364)میرتیمور، شدند.سواره و پیاده تقسیم میسربازان سپاهی به دو دسته 

 راه ایجاد برای نظامپیاده از بود، مشکل آن در پیشروی نظامسواره برای و داشت انبوهی هایجنگل

جنگیدند و پیادگان با تیر و کمان و شمشیر می (128: 1363)شامی،.شدمی استفاده نبرد و جنگل در

 ( از19: 1364؛ میرتیمور، 276: 1361)مرعشی، ابزارهای جنگی آنان نیزه و خنجر بود. از دیگر

 از تن یک به مازندران و گیلان در منطقه هر که بود سپهسالاری سپاهیگری، بالای مناصب

 ایالت و شهر داروغگی سپاهی، مناصب دیگر از (21: 1364)میرتیمور، .شدمی واگذار سپهسالاران

ها با شربت که احتمالا نوعی ها و مداوای آنمرعشی از شرایط زخمی .است بوده هقلع کوتوال و

 ( 217و  51، 50: 1361گوید)مرعشی، مواد مخدر بود سخن می

 اقتصاد

 اقتصاد جنگلی -

انواع و اقسام حیوانات از گوزن و آهو و پلنگ و گرگ و »منابع جنگلی طبرستان و گیلان دارای: 

ها از گوشت ها و مهمانیتا گاوِ کوهی و زرافه است که اغلب در مراسم گورخر و خوک و خرگوش

موقعیت جغرافیای ( گیلان به واسطه داشتن 195: 1361مرعشی، «)شدآنان استفاده می

سایر مناطق ایران،  ازکمتر  ب(شمار و آب و هوای مرطوهای بیهای انبوه، رودخانهجنگل)طبیعی
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های بزرگ مواجه شده است، به ندرت با هجوم مناطقطول تاریخ این  . درمورد دستبرد بیگانگان بود

ها با آب و هوای زیرا مهاجمان پس از ورود به خاک گیلان به دلیل ناسازگاری سربازان و احشام آن

پس از تصرف گیلان، ناچار شد  -الجایتو- سلطان ایلخانیبرای نمونه گذاشتند، گیلان پا به فرار می

الطوایف گوشه و کنار گیلان منعقد نماید و سراسیمه از این حاکمان و ملوک صلحی زودگذر با

در عصر تیموری، قراقویونلوها و آق قویونلوها، ( 96-113: 1361)مرعشی، سرزمین خارج شود.

 ،دانستند، اما به دلیل شرایط اقلیمی گیلانکیا را مدعی جدی خود میبا توجه به این که آل پادشاهان

 (370: 1364)مرعشی، دیدند.ده تصرف گیلان نمیخود را آما

 اقتصاد دامپروری و کشاورزی -

دهد که های انسان در کوهستان و جلگه می پردازد و نشان میمرعشی به توصیف و تبیین کنش

مردم » کنند: مردم مازندران، رویان و گیلان چگونه برای امرار معاش و حفظ خانواده تلاش می

ها مثال زدنی بود و بیشتر اهالی در زمینه معروفی بودندکه شجاعت آن سوادکوه کمانداران

دامپروری)پرورش گاو و گوسفند( اشتغال داشتند؛ منطقه سوادکوه ییلاقی بود و دامپروران مناطق 

های خوبی برای گاو و گوسفند در منطقه لپور سوادکوه، چراگاه کردند؛اطراف، از آن استفاده می

ها، بستری مناسب برای کشاورزی و ها و دشت( کوه173-199: 1361، مرعشی«)بوده است.

های بسیاری بود و همین امر سبب شده بود که محل صید ماهی طبرستاندامپروری بودند و دریای 

بخشی از خوراک و درآمد منطقه از محصولات دریایی و پرندگان باشد؛ ماهی در کنار برنج به عنوان 

، اصطخری، 144: 1362؛ حدودالعالم، 123: 1366احی است.)ابن حوقل، غذای اصلی مردم این نو

، به مالک برنج  بیشتر از یک سوم محصول (279: 1361؛ مرعشی، 519: 1361؛ مقدسی، 172: 1368

وبر آن رودخانه سدی بسته از آنجا بگذرانیدند وبه رودخانه ولیسارود آوردند »تعلق می گرفت: 

 :1364مرعشی،)«ساختند نصیب و بهره با آن از را مقام آن ومزارعان دیار ومردم …وتقسیم آب نموده

(در خراج ارسالی به خلفا، ماهی نیز وجود داشت و به صورت ماهی شور به مرکز خلافت 143

ها بندانهایی در سواحل و آبو  کلنگ شد که حاکی از فراوانی صید آن بود؛ مرغابیفرستاده می

آمد برای اهالی بود؛ از پرندگان شد و هم منبع درشان استفاده میشتحضور داشتند، هم از گو

 برخی تربیت گیلان در ( ظاهرا97ًکند.)همان: دیگری مانند دُرنا و کبوتر و قُمری و فاخته نیز یاد می
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. داشتند اشتغال بدان برخی دوره این در و بوده متداول شکار برای وباز وشاهین  قوش نظیر جانوران

 و تفنن روی از که شود می مربوط سلطانی تفریحات به کند می ذکر که را موردی مرعشی البته

 چون داری جانور علم در بنفسه[ لاهیجان حاکم محمد سلطان]اعلی وحضرت» :شد می انجام علاقه

 آموخت می وبحری شاهین و چرغ و شنغار حضرت، آن تعلیم به قوشچی ادنی هر بود، نظیر بی

همان: ) «بردند نمی بدر جان قوشها آن منقار و مخلب از[ ان]جانور وآن پرانید می کلینگ و عقار وبه

271.) 

 اقتصاد تجاری -

 سراالف( بازار و کاروان

برستان، اسپهبد یکی از حاکمان ط»گوید: وکار تجاری میاسفندیار از به راه افتادن بازار و کسبابن

نی را برگزید وراپدید آورده بود که از همه جای طبرستان پیشهخورشید، در شهر اصفهبدان، بازارگاه 

( 201: 1392ار، اسفندیو در آنجا ساکن نمود و کاروانسرایی عالی و وسیع بیرون آنجا بنیاد نهاد.)ابن

س تیمور در ای شد که مغولان و سپوران در یکجا، بعدها نمونهبه عقیده اشپولر، این تمرکز پیشه

 ( 216: 1379وسیعی از آن اقتباس کردند.)اشپولر،   سمرقند به مقیاس

گوید که شهر سعیدآباد و عمرو کلاته آمل مرعشی از عمر بن العلا از والیان عرب در طبرستان می

( از 63: 1364؛ گیلانی، 126: 1361؛ مرعشی، 76: 1348را ساخت، در آنجا بازاری بنا کرد.)آملی، 

هـ.(، در کلارستاق)نزدیک نوشهر کنونی( شهر و 725-717حک:امیران باوندی، نصیرالدین شهریار)

؛ مرعشی، 162: 1348وران از هر سو بدانجا روان بودند.)آملی، بازار بنیاد نهاد که بازرگانان و پیشه

اسپهبد شاه غازی رستم »در زمان « منوچهر مرزبان»( از امیران محلی لارجان به نام 37: 1361

لارجان را چنان آباد کرد که بازرگانانی از هند و روم و مصر و شام به  در 15، قلعه کَهرود«باوندی

هـ.ق، 769اندازه فزونی داشت. در سال آمدند. بازار فروش کالاهای طبری نیز در آنجا بیآنجا می

                                                                 
 (.136قی، صروستایی در لاریجان که امروز به آن کهرو می گویند.)رک: آملی، تاریخ رویان، تصحیح پرتو، پاور -15
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الدین مرعشی شهر و بازار ساری را بازسازی کرد. یکی از امیران محلی منطقه الدین بن قوامسیدکمال

دفخرالدین(، در زمان حضورش در ولایت ناتل)نور امروزی( در منطقه واتاشان قصر و رویان)سی

رشک روضه برین »گفته مرعشیحمام و مسجد و بازار ساخت و چنان رونقی به این منطقه داد که به

 (195: 1361مرعشی، «)گشت.

ان یاد هـ.ق ( به عصر طلایی حکومت باوندی558-536مرعشی از دوره شاه غازی رستم)حک: 

کند؛ وی برای آبادانی طبرستان فرمان داد سه سال مالیات از اهالی برداشته شود تا ولایت معمور می

وی چهارصد کشتی برای تجارت فراهم « های فراوان در طبرستان ساخته شد.ها و پلو آبادان، راه

: 1361؛ مرعشی، 89 /2: 1320اسفندیار، کرد و دستور کشت نیشکر را در طبرستان صادرکرد.)ابن

از اول عمارت طبرستان تا به امروز هرگز چنان معمور نبود که به عهد »اسفندیار گفته ابن( به23-20

قلعه »( امیر محلی لارجان، زیر نظر منوچهر مرزبان باوندی، 422 -437: 1392اسفندیار، ابن«)او.

هایی این منطقه آورد و عمارت کهرود را چنان آبادان کرد و بازرگانانی از هند و مصر و شام به

-ابن«)تا کسی نبیند آن حکایت باور نکند.»اسفندیار گفته ابن( به20-23: 1361مرعشی، «)ساخت.

های الدوله اردشیر بن حسن و ارتباط او با سران دولت( مرعشی از حسام431: 1390اسفندیار،

در طبرستان خبر  نق و آبادانیای از رومختلف از مصر و شام تا سلاطین خوارزمشاهی، و دوره

اسفندیار شاه اردشیر گفته ابن( به110-117: 1361؛ مرعشی، 465 -467: 1390اسفندیار، دهد.)ابنمی

کار آدمیان نیست، »هایی ساخته بود که اگر کسی آن عمارت را اکنون ببیند گوید: در پریم بادگیر

 (489: 1390اسفندیار، ابن«)مگر سلیمان)ع( دیوان را فرموده باشد

 ب( خانقاه و تجارت ابریشم

های تجاری و شهرنشینی رایج شدن ساخت خانقاه به ویژه در عصر ترکان سلجوقی که با رشد شهر

در طبرستان و گیلان همراه شد، عاملی شد تا بسیاری از شاهزادگان و امیران محلی طبرستان و 

ها المنفعه برای کاروانتجاری داشت و مکانی عام گیلان دست به احداث خانقاه بزنند که کارکرد

های تجاری در مسیر ابریشم و سفر از طریق دریای خزر به آمد و بسیاری از کاروانبحساب می

کردند. مثلا از اقدامات حسن بن قاسم، ها استفاده میهای اروپای شرقی از این خانقاهسرزمین

انقاه بود. یکی از اسپهبدان باوندی بعد از وفات هـ.ق( در آمل ساخت خ 316-304صغیر،)داعی
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همسرش دستور داد در شهریارکوه خیرات بسیاری کنند و در شهر ساری به نام او خانقاهی 

-الدولهرستم در آمل و امیرتاجغازی( خانقاه خواهر شاه304-306: 1392اسفندیار، ساختند.)ابن

ها در گفته آملی، خانقاه( به409 -415همان : هـ.ق( در آمل از جمله آن بود.)668-673شهریار)

هـ.ق( دارای رونق بود و پادشاه هم با وقف روستاها و 712محمد باوندی)الملوکممالک شمس

 (161: 1348کرد.)آملی، اقطاعات از آنها حمایت می

درویشان کمتر به دنیاگرایی گرایش داشتند، مسلک آنان با روش  ،در آغاز حکومت مرعشیان

های شدید های محلی مازندران سازش نداشت و از همین رو بین آنان اختلافگویی حکومتزور

 هـ.ق792 در که امیرتیمور به پیامی در الدیّنسیّدکمال (280: 1361)مرعشی، داد.و درگیری روی می

 حال (300بود،)مرعشی، همان:  خوانده درویشی روش را انصاف و عدل بود، شده مازندران متوجه

سر چندان مال و منال اندوختند که چشم در ذخایر بدست آمده از قلعه ماهانه آنکه

 دوم دورۀ در هااندوزیمال این (308-309: 1361)مرعشی، امیرتیمورجهانگشاه را خیره کرد.

وضعیت اقتصادی و تبعات اجتماعی آن در دورۀ مرعشیان به  .یافت ادامه نیز مرعشیان حکومت

 ؛های تیمور نابسامان بودویژه با لشکرکشیهای بو نیز فرامنطقهوانین رپی بین خدهای پیسبب جنگ

مرعشی نیز در تاریخ طبرستان از آن به تلخی یاد کرده است. با وجود این، همزمان با حکومت 

)مرعشی، آمد.دست میهدر مازندران محصول ابریشم بسیاری ب قهـ. 882تیموریان یعنی حدود 

1361 :354- 342)  

 رانی و تجارتکِشتیج( 

شتی، گاه برای فرار افراد مهم از دست دشمن)عموماً به مازندران یا شیروان در قفقاز جنوبی( و از کِ

کردند. اما در زندگی روزمره نیز برای حمل نوار ساحلی استفاده می همچنین برای جنگ به ویژه در

به » ای دیگر کاربرد داشت:ساحل به نقطه ای دریا غیرتجاری و افراد نیز از نقطه بار تجاری و

بانان بسیار بدانجا]رودسر[ آمده، کشتیهای بزرگ بنیاد کرده، به های مازندران، کشتیتخصیص فرضه

نامیده « موخدواند»پیش، بان در این دوره در گیلان بیه(. کشتی143 :1364، مرعشی«)تمام رسانیدند
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خمه جلال ازرق بود و در هنگام خروج سادات مازندرانی و با کیاجلال مازندرانی که از ت» شد:می

در فرضه]بندر[  السیف بودند فرار نموده، به گیلان اقامت داشتند ودفع کیایان، جلال که ایشان بقیه

( 163 :همان«).گفتندمی« موخداوند جلال» بانی مشغول بودند]و[ از آن سبب او رالنگرود به کشتی

بلکه به ویژه در  ،شدمحدود نمی کاسپینرانی تنها به سواحل دریای استفاده از کشتی و کشتی

زیرا پل زدن بر روی این رود با ، تر اهمیت داشتهای کوچکبانی البته با قایقسفیدرود نیز کشتی

تکنولوژی آن زمان مستلزم هزینه بسیار و شاید ناممکن بود و از این رو سفیدرود مرز جداکننده 

آمد که تاثیر خود را در تمایزات فرهنگی دو بخش سیاسی به حساب می نگی وبزرگی از نظر فره

این موسم عبور  آب سفیدرود را در» گیلان یعنی شرق و غرب این رودخانه برجای گذاشته است: از

سر راه ایشان را گرفتن، چنانکه یک تن  من کشتیها را خواهم شکافتن و بجز کشتی میسر نیست و

پیش و حاکم رشت در جنگی که بین بیه ( همچنین در172 :1364، مرعشی«).داز ایشان بدر نرون

پیش تنها از طریق کشتی توانستند از ساحل غربی)در روستای درگرفت، لشکریان بیه هـ.ق 863سال 

چون به کنار آب]سفیدرود[ رسیده آمد، عبور عساکر بجز به » کیسم( به ساحل شرقی آن برسند:

« ناو»بانان با نام ملاحان و از کشتی با نام ( در برخی موارد از کشتی290 :همان«).کشتی میسر نشد

اشارت شد  جمعی را با کیامحمد سپهسالار شکور]اشکور[ همراه کردند و و»نام برده شده است: 

که ملاحان، گذر آب رودخانه گوارود را پیدا کنند تا یک طرف کیای مذکور از آب بگذرد و پشت 

 ( 244همان: «)و...گیر نماید 

 گیری )خراج: وجه نقد و ابریشم(مالیات -

هایی به علویان فرستادند، البته کمکها خراج به مرکز خلافت نمیدر دوره علویان طبرستان، آن

هزار درهم به نجف و بقیع و کربلا و گزارش آملی، محمد بن زید هر سال سیکردند. بهعراق می

( ولی بیشتر درآمدهای مالیاتی در 136-143: 1361؛ مرعشی، 109: 1348فرستاد.)آملی، بغداد می

شد. در همین دوره یکی از حاکمان علوی)حسن بن قاسم( از اهل هنر و فضل طبرستان هزینه می

-301؛ مرعشی: همان( در زمان ناصرکبیر)حک: 119: 1348گرفت.)آملی، در طبرستان خراج نمی

یری را جایگزین خراج کند ولی مردم تبدیل خراج به زکات گهـ.ق( او سعی کرد شیوه زکات304

را نپذیرفتن. هنگام حضور یعقوب لیث در طبرستان او خراج دو ساله از مردم گرفت تا آنجا که 
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( البته 133-138: 1361؛ مرعشی، 105: 1348آملی، «)در رویان نان نماند که بخورند.»گفته آملی: به

شدید باعث شد یعقوب لیث بعد از چهارماه مجبور به ترک های های مردم و بارندگیشورش

(  در زمان مأمون عباسی، او از اسپهبد شروین خواست زمینی به 106: 1348طبرستان شود.)آملی، 

او بدهد، اسپهبد سیصد پاره ده از کوه و دشت به او هدیه کرد و قباله هبه نوشت که آن املاک را 

( در برآورد خراج)نقد و کالا( از 62: 1361؛ مرعشی، 85: 1348 خواندند.)آملی،بعدها مأمونی می

الرشید میزان دریافتی از طبرستان شش میلیون و تمام نقاط به مرکز خلافت در زمان هارون

سیصدهزار درهم نقد، ششصد قطعه فرش طبری، دویست دست عبا، پانصد دست جامه، سیصد 

خلدون، خراج ( ابن343: 1366خلدون، بندست دستار و ششصد عدد جام گزارش شده است.)ا

( 343کند.)همان: گیلان را پنج میلیون و خراج گرگان را دوازده میلیون درهم در همین دوره یاد می

خروار 120هـ.ق( مرعشی، عواید مازندران را با وجود مشکلات داخلی، 878در اواخر قرن نهم)

 (314: 1361کند.)مرعشی، ابریشم ذکر می

های ایرانی، یک دیوان رمانروایی تیمور مانند دورۀ ایلخانیان و بعضی دیگر از سلسلهفدوره در 

شد و وظایف اصلی آن گردآوردن مرکزی وجود داشت. دیوان مرکزی، دیوان اعلی خوانده می

های شهرهای به تصرف درآمده و بازرسی ها و اموال بوده است که از خزانهها، ثبت باجمالیات

 در شده برده نام دیوانی مناصب ( از279: 1361)مرعشی، آمد.دست میهلایات بهای ودیوان

 از .است داشته دوره این متعدد قلاع نسق و نظم در مهمی نقش که است قلعه انبارداری مازندران،

 از ساری حکومت مرعشی نوشته بنابر بود. خراج گردآوردن دوره این در اعلیدیوان وظایف دیگر

 افزون هرات دربار به ساری حاکم سیّدمرتضی چنانکه آورد،گردمی خراج شهرها دیگر هایحکومت

کرد. در این دوره نیز طلب می بیشتری اموال نیز آمل مردم از و داد وعده بود، کرده تقبل آنچه بر

که صنعت آن در تمامی شهرهای مازندران رواج داشت،  «وجه نقد یا ابریشم»خراج به صورت 

  (343: 1361)مرعشی،  شد.دریافت می
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گردید. ابریشم و عایدات و محصلات ملِکی از آن که ارزش داشت، چون سکه زر دست به دست می

سیصد من ابریشم و صدخروار »فرستادند. اغلب ابریشم به جای مالیات برای سلاطین زورمند می

قرار شد پانصد من ابریشم ( »98: 1361،)مرعشی، «ندرانی از امیر دباج ستانده خلاص دادقماش سک

( 366(، پنجا خروار ابریشم به وزن تبریز)همان: 117همان: «)کیا به سیدیحیی بدهندبابت سیدحسین

های ( از پارچه و لباس و پوستین376چهل خروار ابریشم شصت منی به وزن تبریز فرستادند)همان: 

با اخوان و اعمام و بنواعمام و اهل قرابت، اشفاق و مراحم (  »271های زربفت)همان: کیش با ابره

رسانید و مجموع را از آنچه در ایام دولت اعلی مغفرت پناهی داشتند، اضافه غایت به تقدیم میبی

که دهند بداد نمود. و نواکر و خوادم را به کمرهای زرین و سیمین که هرگز داب حکام گیلان نبود 

های طلا ببخشید. و های زربفت و دستاری مصری و سکندرانی مذهب با دکمهو بیاراست و جامه

زین و لجام اسبان را به دستور عراق و خراسان بفرمود ساختن و از دستور درانداختند. و اکثر 

سابقا هرگز ها و لجامهای زرین و سیمین ببخشید و کسانی که خاصگیان را اسبهای تازی با زین

شمشیر آهنین در میان خود ندیدند کمرهای سیمین درایام دولت او در میان بستند و هرگز دستار 

 (270-271همان: «)هندی نداشتند که بر سر بندند، به دستارهای مذهب سرافراز گشتند.

 هایاریخت به آمل نیاک روستای در ولیحسنالدیّنتاج درویش آستانه از آمده دستبه اسناد بنابر

ق در هـ.9ل به عیار ده ده بود( در سدۀ مثقا یک آن وزن که)شاهرخی ۀتنکـ هـ.ق،834 و 833

)اسناد آستانه درویش تاج الدین حسن ولی، شده است.مازندران رواج داشته و با آن معامله می

کند که میزان قدرت ( مرعشی از پیشکش، خلعت و هدایایی صحبت می29و  27، 21، 17: 1344

قوش، باز سفید،  های توله و تازی،اسب و باز شکاری، سگ»دهد: اقتصادی مردم منطقه را نشان می

، 191: 1364مرعشی، «)چرغ، شاهین، خلعت پادشاهانه و امتعه جهت پیشکش و تهنیت فرستادند.

مرعشی، «)ستاندند.کرد، پولی به نام زن زر میامیران از هر کس عروسی می(. »476و  376، 231

1364 :415) 

 خوراک

مرسوم بود. مرعشی از کاشت  طبرستانکشت انواع محصولات، به ویژه نیشکر، برنج، زعفران در 

های درختی، انار، ( انواع میوه364و255: 1361برنج در اکثر ولایت طبرستان یاد می کند.)مرعشی، 
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محصولات فراوان این منطقه های زمینی، خیار، هندوانه، خربزه از جمله انجیر، بادام، انگور و میوه

( از مرکبات  35: 1353؛ گیلانی، 175 /1: 1320اسفندیار، ؛ ابن145: 1362بوده است.)حدودالعالم، 

: 1361به ویژه نارنج، ترنج و توت در ساری و آمل و سایر مناطق طبرستان یاد شده است.)مرعشی، 

سم بهار، دستور حکام مازندران بوده در مو»گوید: ( مرعشی از آداب کاشت برنج در فصل بهار می3

باشد که جهت زراعت برنج حُکاّم خود سوار شده و در روز کما بیش یراق کرده و مردم است و می

هایی که قابل باشد روند، وآن موضع را از دار و درخت و خار و خاشاک را جمع ساخته به جنگل

ه ایشان زرع، برنج و گندم پاک گردانند، و جوی آب روان سازند تا برزگران جهت خاصّ

( در ادامه از متداول بودن پخت نان کلیجه و حلوا، و پلا و ماهی 218-219: 1361مرعشی، «)نمایند.

 ( 279و  219گوید.)همان:  می

 پوشاک

پوشیدند و پارچه کند که بزرگان مییاد می« راست پشتک»مرعشی از نوعی قَبا در زمان خود به نام 

های طبرستان را بافتند و چندین دینار ارزش داشت؛ دستماله با آن عبا میمخصوص و عجیبی  ک

» ( مرعشی اشاره می کند: 175: 1361دانست.)مرعشی، تر از نقاط دیگر مینیز شاخص و معروف

که پوشیده –زمانی که کیا افراسیاب و فرزندان به حمام می رفتند، درویشان آمده راست پشتک او را 

 همانجا(«) ند و خود می پوشیدند...برمی داشت -بود

 زا ها و عوامل بیماریبیماری

زا و تولید ناخوشی و کانون های بدبو، به عنوان عوامل بیماریها و بخاریها، باتلاقها، مردابجنگل

: 1389؛ فروزش، 26: 1341؛ رابینو، 233: 1358اند.)بارتولد، مگس فراوان و حشرات  گزارش شده

ترین به عنوان عمده« آفتاب داغ و رطوبت غیرقابل تحمل هوا»متون جغرافیایی از ( در تمامی 80

؛ فروزش، 33-34: 1341؛ رابینو، 25: 1364زا در مازندران یاد شده است.)ملگونف، عامل بیماری

گویند.)اورسل، در سواحل دریای خزر می« تب لرز»و پولاک از « های نوبهتب»( اورسل از 79: 1389

های پولاک و کرزن نیز، از ( در گزارش79: 1389؛ فروزش، 550: 1361؛ پولاک، 325: 1352
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؛ کرزن، 492: 1361یاد شده است.)پولاک، « مناطق مالاریاخیز»مازندران، گیلان و طالش با عنوان 

 توصیف گرم غایتبه و متعفن را رشت هوای ( مستوفی80: 1389؛ فروزش، 1/475: 1367

 (203: 1336مستوفی، .)کندمی

و از کلار به رویان آمد. جمله »... کند: مرعشی در ذیل لشکرکشی یعقوب لیث به طبرستان اشاره می

اشتران او به مگس هلاک شدند و باران و صائقه آمد بر ایشان، خویشتن به آمل افکندند... و از 

ی علت مرگ ( مرعش136: 1361؛ مرعشی، 272: 1392اسفندیار، ابن«)طبرستان به خراسان رفت.

دهد. مرعشی به بیماری صرع ( نسبت می24: 1361مرعشی، «)نقرس»رستم را به بیماری غازیشاه

اصفهبد، گردبازو را اگرچه مریض بود به پای قلعه دارا فرستاد و طبیب همراه »کند: نیز اشاره می

ردند، صرع پدید آمد، گردانید تا در معالجه قیام نماید. به نمگاه حج که نجادیه گویند به گرمابه ب

( مرعشی در ذکر وفات فرزند کارکیا امیرسیداحمد، علت  109: 1361مرعشی، «)همانجا وفات یافت.

چون فصل خزان شد و کارکیا میراحمد از سمام به رودسر تشریف » کند:گونه بیان میفوت را این

خجیر گراز رفته بود و همان بوسعید نام، از قضای ربانی روزی به نفرمود، اورا فرزندی بود سلطان

روز بسیار خنگ بوده، برف و باران می بارید. او را علت نقرس طاری گشت و... خرمن عمرش به 

 (223: 1364مرعشی، «)باد فنا رفت.

 عزاداری

درارتباط باحکومت و به عنوان همراه و هم پیمان قدرت  گروه اعیان واشراف و اکابر و ارکان دولت

عمولاً با اشاره حکام محلی و برای نشان دادن وحدت وهمبستگی با حاکم در بودند. این گروه م

مراسم های دولتی اعم از جشن وشادی ویا عزا و سوگواری حضور می یافتند وخود بخشی از 

اکابر واشراف و اعیان لاهیجان، سر در ربقه اطاعت آورده » ارکان دولت نیز محسوب می شدند: 

 (201 :1364، مرعشی«)دوکمر انقیاد بر میان بستن

خاک و خون غلطان و »کند که در آن مراسم یاد می« آش تعزیت»مرعشی از مراسم عزاداری به نام 

کوبان، نمدهای سیه در گردن و سر و خاک در سر و تن آب حسرت از دیده ریزان و دست بر سینه

نشستند و به ختم کلام ربانی گردیدند و هفت روز با پای برهنه برسر خاک و خار و خاشاک میمی

 ( 429و  256، 253، 223: 1364و گفتن وعظ و نصایح حفاظ و وعاظ مشغول گشتند.)مرعشی، 
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 بازی و سرگرمی

(؛ شکار گراز، شکار 317 -319: 1364ورزش سنتی و قدیمی، چاه نخجیر و نخجیر گراز)مرعشی، 

و شاهین و سیاه چشم به شکار عقار بزکوهی، باز و شنغار و بحری و باشق و قوش زنگل پا و چرغ 

(؛ کُشتی و تفریح، 195: 1361؛ مرعشی، 471و  445، 391، 317، 271، 223: 1364و کلنگ)مرعشی، 

( همچنین از میدان چوگان، 425و  386: 1364از جمله آداب و رسوم مردم گیلان است،)مرعشی، 

چه در شجاعت و به »گوید: میگوی و شکارگاه به منظور تفریح حکام و مهمانان در مازندران 

 (112و  98: 1361مرعشی، «)چوگان و گوی و سواری در طبرستان مثل او نبود.

 نتیجه گیری

شود که وی دوران پرتلاطم و آشفته سیاسی از واکاوی آثار سیدظهیرالدین مرعشی، چنین استنباط می

به منابع مورد استفاده خود های مذهبی را تجربه کرده است. وی گاهی و نظامی، همراه با کشمکش

های خود، عمدی ای از گزارشکند و گاهی در پارهکند و در رد یا اثبات مطلبی استدلال میاشاره می

دینی -روایی با نگرش کلامی-شود. او از روش صرف نقلییا سهوی، دچار اشتباهات فاحشی می

مرعشی کند. ها روایت مییایی آنهای تاریخی و اجتماعی را در بستر جغرافکند و پدیدهعبور می

و به رویدادهای مناطق همجوار آن که  کنداکتفا نمی و گیلان  فقط به ذکر وقایع تاریخی طبرستان

  نیز پرداخته است. اشتندبه نوعی بر تاریخ این سرزمین تأثیر گذ

جمان ایرانی های طولانی و مستمر مهاموقعیت خاص جغرافیایی، استقلال اقتصادی و سیاسی، ناکامی

ترین عوامل توجه و مأمن بودن آن برای پناهندگان سیاسی و مذهبی، مهم طبرستانو انیرانی در فتح 

 نگاری محلی بوده است.  در تاریخ طبرستانویژه مرعشی به جغرافیای طبیعی، سیاسی و نظامی 

های دهبخش عمده اثر مورخ محصول محیط اجتماعی و زاده عصر خویش است؛ بنابراین پدی

دهد. مرعشی تعامل انسان با تاریخی و اجتماعی را در بستر جغرافیایی آن مورد بررسی قرار می

های جغرافیایی و طبیعت بر ساکنان طبرستان، گیلان را از منظر سیاسی، طبیعت و تاثیرات موقعیت

به روشن مرعشی هرگاه مطلبی را مبهم یافته و قادر کند. خلق و خوی، منش اخلاقی روایت می
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استفاده  .آن را بیان کرده است« الراویالعهدۀ علی»یا « واللهّ اعلم بالصواب»کردن آن نبوده، با جملات 

از اسناد دولتی مربوط به خاندان مرعشیان که نویسنده از آن خاندان بود و نیز استفاده از خاطرات 

 .باشدمی ثارشآ هایهای موثر در تحولات سیاسی مازندران، یکی از ویژگیشخصیت

 منابع و مآخذ

 کتاب

 (. تاریخ رویان، تصحیح منوچهرستوده، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.1348مولانا اولیاء الله ) آملی، .1

(. تاریخ طبرستان، به تصحیح عباس اقبال، 1320حسن )اسفندیار، بهاءالدین محمدبنابن .2

 تهران: کتابخانه خاور.

 . تهران:گردانی افشین پرتوخ طبرستان، پژوهش و راستینهتاری (.1392ــــــــــــــــــــ) .3

 .میرماه

: تهران .شعار جعفرو توضیح  ترجمه ،«الارضصوره»ایران در  سفرنامه(. 1366) حوقلابن .4

 .امیرکبیر

 نا.: بیتهران. چانلوترجمه حسین قره. المسالک والممالک(. 1370) ابن خردادبه .5

 . تهران:ترجمه محمدپروین گنابادی .مقدمه ابن خلدون (.1366) خلدون، عبدالرحمنابن .6

 .علمی و فرهنگی

(. ترجمه مختصرالبلدان )بخش 1349ابن فقیه، ابوبکراحمد بن محمد بن اسحاق همدانی ) .7

 مربوط به ایران(. ترجمه ح. مسعود. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

با تصحیح و تعلیقات احمد  (. تاریخ بیهق.1348علی بن زید بیهقی )ابن فندق، ابوالحسن .8

 کتابفروشی فروغی در چاپخانه اسلامیه. بهمنیار. تهران: به سرمایه

 . تهران:چانلوتعلیق حسین قره و ترجمه .الاعلاق النفیسه (.1365) عمر بن رسته، احمدابن .9

 .البرز

 .پژوهبه کوشش محمدتقی دانش (.1344) حسن ولی نیاکالدیناسناد آستانه درویش تاج .10

  .دانشگاه تهران :تهران

. تهران: مریم میراحمدی ترجمه .تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی (.1379) اشپولر، برتولد .11

 .علمی و فرهنگی
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علمی  . تهران:به اهتمام ایرج افشار. مسالک و ممالک(. 1368) اصطخری، ابواسحاق ابراهیم .12

 .و فرهنگی

 و نوایی عبدالحسین دکتر تصحیح مرآۀالبلدان. .(1367) خان محمدحسن اعتمادالسلطنه، .13

 تهران. محدث. تهران: دانشگاه میرهاشم

(. نخبه الدهّر  فی عجائب البّر و 1382انصاری دمشقی، شمس الدین محمد ابن ابی طالب ) .14

 البحر. ترجمه سیدحمید طبیبیان. تهران: اساطیر.

جا: چاپخانه بیست و یدی، بیاصغر سع(. سفرنامه اورسل. ترجمه علی1352اورسل، ارنست ) .15

 پنجم شهریور.

 سردادور. تهران: حمزه ترجمه ایران. تاریخی جغرافیای تذکره (.1372ولادیمیر ) بارتولد، .16

 توس.

 سردادور. تهران: حمزه ترجمه ایران. تاریخی جغرافیای (. تذکره1358بارتولد، ولادیمیر ) .17

 توس.

ای. تهران: بدره فریدون جدید. ترجمه اسلامی هایسلسله (.1381ادموندکلیفورد ) باسورث، .18

 ایران. و اسلام بازشناسی مرکز

(. ایران و ایرانیان)سفرنامه پولاک(. ترجمه کیکاووس جهانداری. 1361پولاک، یاکوب ادوارد ) .19

 تهران: خوارزمی.

کتابخانه . تهران: کوشش منوچهر ستودهبه(. 1362) المغربالمشرق الیحدودالعالم من .20

 .طهوری

 (. تاملاتی در علم تاریخ و تاریخ نگاری اسلامی. تهران: نقش جهان. 1381حضرتی، حسن ) .21

السیر فی اخبار بشر. به کوشش محمد دبیرسیاقی. (. حبیب1362خواندمیر، غیاث الدین ) .22

 تهران: خیام.

 .زاده. رشت: طاعتی(. ولایات دارالمرز ایران، گیلان. ترجمه جعفر خمامی1374رابینو، هـ.ل ) .23

 آستان :مشهد آزاد. اسدالله ترجمه در اسلام. نگاریتاریخ (. تاریخ1385روزنتال، فرانتس ) .24

 قدس.

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. تهران: از آستارا تا استارباد (.1374) ستوده، منوچهر .25
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 (. ظفرنامه. به کوشش پناهی سمنانی. تهران: بامداد.1363الدین )شامی، نظام .26

 دالرحمانعب ترجمه العباد. اخبار و البلاد آثار (.1373محمود ) بن محمد بنزکریا  قزوینی، .27

 جوان. اندیشه علمی موسسه تهران: شرفکندی.

(. ایران و قضیه ایران. ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی. تهران: علمی 1367کرزن، جرج. ن ) .28

 و فرهنگی.

 و اهتمام سعی به الاخبار. نزی (.1347محمود ) بن الضحاک بن عبدالحی ابوسعید گردیزی، .29

 ایرانشهر. جا: مطبعهبی ناظم، محمد تصحیح و

بنیاد  . تهران:تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده. تاریخ مازندران (.1353) گیلانی، ملاشیخعلی .30

 .فرهنگ ایران

. ترجمه محمود عرفان. های خلافت شرقیجغرافیای تاریخی سرزمین(. 1367ای )لسترنج، گ .31

 .علمی و فرهنگی تهران:

 عرفان. محمود ترجمه شرقی. خلافت هایسرزمین تاریخی جغرافیای (.1383گای ) لسترنج، .32

 .علمی و فرهنگی تهران:

میراحمدی.  مریم ترجمه خورنی. موسی جغرافیای مبنای بر ایرانشهر (.1373مارکوارت ) .33

 اطلاعات. تهران:

 و تعلیقات . مقدمه(و تاریخ آفرینش)ریخو التا (. بداء1374طاهر )  مطهر بن مقدسی، ابونصر .34

 کدکنی. تهران: آگه. شفیعی محمدرضا از

(. تاریخ گیلان و دیلمستان تصحیح و تحشیه افشین پرتو. 1395) ظهیرالدینسیدمرعشی،  .35

 رشت: فرهنگ ایلیا.

(. تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، به کوشش عباس شایان. 1333ــــــــــــــــــــ) .36

 فردوسی.ۀ چاپخانـ تهران:

(. تاریخ طبرستان و رویان و مازندران. به کوشش محمدحسین 1361ــــــــــــــــــــ) .37

 تسبیحی. تهران: موسسه مطبوعاتی شرق.

(. تاریخ طبرستان و رویان و مازندران. به کوشش محمدحسین 1345ــــــــــــــــــــ) .38

 تسبیحی. تهران: موسسه مطبوعاتی شرق.

(. تاریخ طبرستان و رویان و مازندران. به اهتمام رنهارد دارن. 1363ــــــــــ)ــــــــــ .39

 تهران: نشر گستره.
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تاریخ گیلان و دیلمستان. به کوشش منوچهر ستوده. تهران:  (.1364)ــــــــــــــــــــ .40

 بنیاد فرهنگ ایران.

ه. تهران: ستود منوچهر کوشش (. تاریخ خاندان مرعشی. به1364مرعشی، میرتیمور ) .41

 اطلاعات.

 کوششبه القلوب. نزهه (.1366نصر ) بن محمد بکر بنابی بن حمدالله قزوینی، مستوفی .42

 طهوری. دبیرسیاقی. تهران: محمد

 خزر. ترجمه دریای جنوبی سواحل به ملگونوف سفرنامه (،1364) گریگوری، ملگونوف، .43

 دادجو. گلزاری. تهران: مسعود

 مقاله

بررسی تطبیقی رویکردسیاسی مورخان درتاریخ (. »1389مصفاحسن )احمدی، نزهت و زهرا  .44

مجله « نگاری محلی گیلان از قرن نهم تا یازدهم هـ.ق با تکیه بر روش و بینش مورخان.

 .5، ش20نگاری دانشگاه الزهرا. سنگری و تاریختاریخ

نجم پویش شهر، شهرگرایی و شهرنشینی در قرون سوم تا پ»(. 1393) پارسی، حمیدرضا .45

 .4، ش19دوره  .معماری و شهرسازی-نشریه هنرهای زیبا «.هجری در ایران

مجله تاریخ اسلام در « نقد تاریخی در آثار تاریخ نگاران مسلمان.(. »1384زاده، حسن )حسن .46

 .  8، ش1آینه پژوهش. س

مجله « مازندران در سفرنامه ها و متون جغرافیایی عصر قاجار(. »1389فروزش، سینا ) .47

 .13، ش5یه. سمسکو

 


